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 ��م االله ا����ن ا����م

مين، والصلاه و السلام علي نبينا محمد و علي آله و ـالحمدالله رب العال

 صحبه اجمعين. اما بعد . . .
 یرستان در معاهد علمید سال دوم دبین نکات ماده توحیتر ن جزوه شامل مهمیا

باشد. از خداوند  می هیمیخ السلام ابن تیف شی، تالهیده واسطیبر اساس کتاب عق

ن تذکره را همانند اصل پر بار آن، پر منفعت گرداند. انه جواد یم که ایبزرگ خواهان

 م. یکر

 شیخ الاسلام ابن تیمیه
م بن عبدالسلام ین احمد ابن عبدالحلیالد یخ الاسلام ((تقیشان عالم علامه، شیا

در شهر ((حران))  یهجر ۶۶۱ع الاول سال یدهم ربه)) است که در روز یمیابن ت

ن ین کرد، و ایبه دمشق مهاجراش  ده به جهان گشود. و سپس همراه با خانوادهید

 شه محل اقامت خود قرار داد. یهم یشهر را برا

مشهور بود که با عقل،  یدرخشان و مجاهد یبزرگ، چراغ یعالم /شان یا

 یبود که کس یقو یحجت ید. او همواره دارافکر، و جسم خود در راه خدا جهاد نمو

هراس نداشت که هنگام  یبا آن نبود و در راه خدا از سرزنش کس ییارویرا توان رو

صاحبان سلطه  ین خاطر بود که از سویآشکار شدن حق، آن را بر زبان آورد. و به هم

به زندان رفت و  یارید. او دفعات بسیوارد گرد یادیز یها شان محنتیو حکم به ا

به  یهجر ۷۲۸ستم شوال سال یز محبوس در زندان قلعه دمشق، در روز بیبالاخره ن

 وست.یپ یرحمت اله



 
 

 

 

 

 عقیده واسطیه

ده اهل سنت و جماعت ید آن را خلاصه عقیاست که با یکتاب مختصر و جامع

گر یامت، و دیمان به خدا، روز قیرامون اسماء و صفات خداوند، مسئله ایپ

 اهل سنت گرفته شده است.  یده دانست، که از روش علمیموضوعات مربوط به عق

ای  نام منطقه ان منطقه ((واسط))(یاز قاض ین بود که بعضیف آن ایو سبب تال

کنده از  یش مردم به اعمالیاز گرا ن کوفه و بصره در جنوب عراق).یاست ب که آ

ت نموده و از یه شکایمیخ الاسلام ابن تیو خرافات بود، به نزد ش ها یبدعتها، گمراه

را به نگارش در  یده کتابیشان خواستار شدند تا به صورت مختصر در باب عقیا

آورند، که نشانگر راه اهل سنت و جماعت در مورد مسائل مربوط به اسماء خداوند 

ده، ین کتاب و عقیل بود که این دلیباشد. و به هم یدتیگر مسائل عقیو صفاتش، و د

 ه)) نام گرفت. یده واسطی((عق

 اهل سنت و جماعت

هستند که در اعتقاد و قول و عمل خود بر راه رسول خدا و اصحابش گام  یکسان

آنان به سنت رسول خدا و اتفاق ک ن اسم تمسیه آنان به ایدارند و علت تسم می بر

 آنان بر آن است. 



 9 تعلیقاتی بر عقیده واسطیه

 

 اعتقاد اهل سنت و جماعت

ر یامبرانش و قضاء و قدر (خیش، پیها مان به الله، ملائکه اش، کتابیبارت از اع

 و شر آن) است.

بیامان به الله، یپس ا - تش یش)، الوهیتش (پروردگاریمان به وجود او، ربو

 شود.  می (معبود به حق بودنش)، اسمائش، و صفاتش را متضمن

از آنان است  یمان به اسم کسانیمان به وجود آنان، و ایامان به ملائکه، یو ا -

از آنان را  یمان به صفت کسانین ایل و همچنییم، همانند جبریدان می که نامشان را

مان به یگردد که ا می ل) را متضمنییم (باز هم مانند جبریدان می که صفت آنان را

ی ل که نزول وحییمثال، عمل جبر یشود. برا می ز شاملیف آنان را نیاعمال و وظا

 خازن جهنم.  نام فرشته نگهبان و مسئول جهنم است) ا عمل مالك(یباشد.  می

ن کتابها از یم که ایمان داشته باشیا یستیکه با، یآسمان یها مان به کتابیا -

ن یاز ا یبرخ یآنان راست بوده است و اسام یخداوند فرستاده شده و خبرها یسو

 یتورات)، صدق و راست است. و به کتابهام (مانند یدان می آنان را یکتابها که نامها

مان آورد، و در صورت عدم ید بطور عموم ایم بایدان نمی ز که نام آنان راین یگرید

 د. ید به احکام آنان التزام ورزینسخ احکام آنان، با

امبران در یم که همه پیاوریمان بیگردد که ا می نیمتضمن اامبر یمان به پیو ا -

دا یمان پیم ایدان می آنان را یکه نامها یامبرانی، و به پاند ودهخود صادق ب یرسالتها

م. و آنچه یاوریب یمان اجمالیآنان، به آنان ا یکرده، و در صورت عدم شناخت نامها

ر منسوخ یق نمود، و به احکام غید تصدیز بایرا ن اند ن رسولان از آن خبر دادهیا

عت  یگذشته، به شر یها عتیهمه شرد دانست که ید. و بایعت آنان التزام ورزیشر

 .اند دهیمنسوخ گرد  محمد 
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م در یکر یکه نب یزهایگردد که به تمام چ می متضمنمان به روز آخرت یا -

 مان آورد. یا اند مورد بعد از مرگ خبر داده

به قضاء  یزیم که وقوع هر چیمان آوریگردد تا ا می متضمنمان به قدر یوا-

 بوده است.  یخداوند و قدر و

 روش اهل سنت در اسماء خداوند و صفات وي

را که خداوند در کتابش، و توسط  یزین است که هر آن چیقه اهل سنت بر ایطر

چ گونه ین اثبات بدون هیکنند، و ا می ده است، اثباتیرسولش بر خود به ثبت رسان

 رد. یپذ می ل (مشابهت) صورتی) و تمثیف (چگونگییل، تکیف، تعطیتحر

 حریف چیست؟ت
 به تغییر لفظ نص و یا معنای آن تلقی می

ً
 گردد.  تحریف به معنای تغییر است و اصطلاحا

 تغر لفظ: ییاز تغای  نمونه
ً
ُ ﴿ د:یفرما می ن قول خداوند کهیر اییمثلا وََ�َّمَ ٱ�َّ

  .]۱۵۴النساء: [ ﴾مُوَ�ٰ تَۡ�ليِمٗا
 .»و خداوند با موسی سخن گفت«): ی(معن

نکه ((الله)) به رفع قرائت شود، آن را به نصب قرائت نمود، تا یا یکه به جا

 باشد.  یخداوند موس یمتکلم بجا

 استواء خداوند بر عرشش را بجای ((علو)) و و مثال تغییر معنا: 
ً
این است که مثلا

 ((استقرار)) به استیلاء و ملک تفسیر کنیم، تا معنای استواء حقیقی از او منتفی گردد. 

 چیست؟تعطیل 
 بر انکار صفات و اسماء  می هیو تخلک تر یل در لغت به معنایتعط

ً
باشد، و اصطلاحا

ل یبوده (همانند تعط ین انکار ممکن است کلیشود. که ا ی میواجبه خداوند تلق
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ه) که بجز هفت صفت از صفات یباشد (همانند اشعر یینکه جزیا ایه)، و یجهم

 شوند:  می ن قول خلاصهیهفت صفت در ان یکنند. ا می خداوند، همه را انکار

 البصر.السمع و ككذالحی عليم قدير والكلام له اراده و

 تکییف و تمثیل، و فرق میان آنان: 
نکه گفته شود: ((استواء یصفت است. مانند ا یت و چگونگیفیاثبات کف: ییتک

 .ا بدان صورت بوده است))ین صورت و یخداوند بر عرشش، بد

نکه گفته شود: یاست. مانند ا یزیچ یه برایر، و شبیهمانند، نظاثبات ل: یو تمث

ن است که: ین دو ایان اید الله (دست خداوند) مانند دست انسان است. و فرق می((

ف، ذکر ییگردد. اما تک می دیء همانند و مماثل مقیل، ذکر صفت است که در شیتمث

 . یزید نمودن آن به چیصفت است بدون مق

 سئله (تحریف، تعطیل، تکییف و تمثیل) چیست؟ حکم این چهار م
 ا

ً
 قرارک ا شریاز آن در زمره کفر و  یاریباشند و بس می ن چهار امر حرامیکلا

 ن چهار مسئله مبرایل است که اهل سنت و جماعت از این دلیرند. و به همیگ می

الله ان اسماء و صفات ین است که ظاهر الفاظ وارد شده در بیباشند. و واجب ا می

او دارند.  یایسته عظمت و کبریشا یقتین الفاظ حقیرا گرفته و معتقد بود که ا یتعال

 ن است که: ین گفته ایل ایو دل

م و یقه و روش رسول کرین امور از ظاهر آن، مخالف طریر اییصرف و تغ -۱

 باشد.  می اصحابش

منظور م ظاهر کلمات یینکه بگویا یعنین الفاظ به مجاز (ینسبت دادن ا -۲

دارد) سخن  یکلمه ارتباط یاصل یاست که با معن یگرید یست بلکه منظور معنین

گاه  باشد.  می است که حرام یراندن در مورد خداوند بدون علم و آ
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 اسماء خداوند و صفات توفیقی وي

ند که یرا گو یاتین اسماء و صفات از جمله محکم ( محکم: آیا اینکه آیو ا

 قت آنها معلوم و آشکار باشد). یحق

آنها را فقط الله ت) یفیقت (کیند که حقیرا گو یاتیا متشابه ( متشابه: آیو  

 باشند.  می داند.) ی میتعال

(توقیف: متوقف کردن عقل در تصرف در  ))((توفیقیاسماء خداوند و صفات او 

شود و عقل و  امور معین و مسائل توفیقی مسائلی است که از طرف خدا تعیین می

توانند در آن دخالت کنند زیرا از محدوده تخصص آنها خارج است)  اجتهاد نمی

باشند. و توقیفی به این معنی است که اثبات و نفی آن در حد کتاب و سنت توقف  می

توان آنها را اثبات و یا نفی نمود، مگر با تمسک به دلیل و  کنند. یعنی اینکه نمی می

و عقل در این مسئله هیچ جا و مجالی ندارد. چون این مسائل  حجتی از کتاب و سنت.

روند. و اسماء خداوند و صفات او در معنا محکم و معلوم بوده، و  از حیطه عقل فراتر می

 داند.  باشند، چون حقیقت آن را بجز خداوند کس دیگری نمی در حقیقت آن متشابه می

 اسماء خداوند غیر محصورند

به  یگردند چون رسول خدا در دعا نمی ن منحصریمع یداسماء خداوند در عد

هَُ « :دیفرما می دهیثبت رس
ْ

نزَْلت
َ
وْ أ

َ
يتَْ بهِِ َ�فْسَكَ أ لكَُ بُِ�لِّ اسْمٍ هُوَ لكََ سَمَّ

َ
سْأ

َ
أ

غَيبِْ عِندَْكَ 
ْ
ثرَْتَ بهِِ فِى عِلمِْ ال

ْ
وِ اسْتأَ

َ
حَداً مِنْ خَلقِْكَ أ

َ
وْ عَلَّمْتهَُ أ

َ
 »فِى كِتاَبكَِ أ

خواهم با توسل به هر اسمی که از آن تو است، و تو خود را  خداوندا، از تو می«): ی(معن

گاهی داده ای، و یا در کتابت نازل نموده بدان خوانده  ای، ای، و با کسی از بندگانت را به آن آ

  .»ای یا در علم غیب نزد خود نگاه داشته
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ر یباشد غ می نزد خداوند ب ویجه احاطه و حصر و علم به آنچه در علم غیدر نت

کند: خداوند را  می که عنوان یگریث دین دعا و حدین ایممکن است. و از جمع ب

 جه گرفتهیگردد. ((نت می آن را بر شمارد وارد بهشت ی(نود و نه) اسم است که هر کس

وجود ندارد، چون ممکن است خداوند را  یچ اشکالین مسئله هیشود که در ا می

د: ((پنجاه سپر دارم که یگو ی میکه کس یباشد. به عنوان مثال هنگام یگریاسماء د

ن شخص یندارد که ا ین مسئله منافاتین گفته با ایام))، ا جهاد آماده کرده یآنها را برا

ز داشته باشد، اما پنجاه عدد از آن را به جهاد ین یگرید یممکن است سپرها

ن است که یردن اسماء خداوند اا بر شمیاحصاء و  یاختصاص داده است. و معنا

 آن خداوند را عبادت کند.  یآن را بداند، و به مقتضا یلفظ و معنا

 ایمان به اسماء خداوند چگونه انجام می پذیرد؟ 

اج به یآن احت یشه لغویاست که در ر یاسم یاسم متعد( ))یاگر اسم ((متعد

که متضمن  یاثبات صفتمان به آن مستلزم اثبات اسم، و یمفعول دارد) باشد، پس ا

 که یمثال هنگام یگردد. برا می است که بر آن اسم مترتب یآن است، و اثبات اثر

م است، و صفت یشود که همان رح می جه اسم ثابتیم)) در نتیم ((رحییگو می

گردد، به  می ز ثابتیرحمت)) است، و اثر آن ن((شود که همان صفت  می ثابت

ورزد. و اگر اسم  می رحمت به بندگان خود رحمنکه خداوند توسط صفت یا یمعنا

اج به مفعول ندارد و به یآن احت یشه لغویاست که در ر یلازم اسماسم  ((لازم))(

مان به آن مستلزم اثبات اسم، و اثبات صفت آن یکند) باشد، پس ا می فاعل اکتفا

 هنگام
ً
همان  گردد که می جه اسم ثابتی)) در نتیم ((الحییگو می که یاست. مثلا

 ات)) است. یگردد که همان صفت ((ح می ز ثابتی)) است، و صفت نی((ح
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 اقسام صفات از لحاظ ثبوت و عدم

که همان صفاتی هستند که صفات ثبوتی: شوند:  این صفات به دو دسته تقسیم می

صفات سلبی: خداوند آن را بر خود ثابت کرده است، مانند ((حیات)) و ((علم))، و 

را از خود نفی کرده است. همانند ((اعیاء)) (خستگی) و ((ظلم)). پس  که خداوند آنان

ایمان به نفی صفت سلبی و اثبات ضد آن واجب است. در نتیجه هنگامی که خداوند 

حَدٗ  رَ�ُّكَ  لمُِ َ�ظۡ  وََ� ﴿ :فرماید می
َ
و خداوند به هیچ کس «): (معنی. ]۴۹الکهف: [ ﴾اأ

، پس ایمان به نفی ظلم از خداوند و همچنین اثبات ضد آن که همان »کند ظلم نمی

 باشد.  ((عدل)) است (عدلی که هیچ ظلمی در آن نیست)، واجب می

 اقسام صفات از لحاظ دوام و حدوث

 شوند:  می میز به دو دسته تقسین صفات نیا

که همواره خداوند به آنان متصف بوده و هست. همانند : یصفات دائم

 ه معروفند. ی)) و ((قدرت)). و به صفات ذات((علم

دهد، و اگر  می (اراده): که اگر بخواهد آنان را انجامت یوصفات متعلق به مش

ق به یتوجه داشت که نزول لا یستیدهد. مانند نزول( با نمی نخواهد آنان را انجام

ا که یخداوند به آسمان دن )ندارد یچ شباهتیاست و به افعال مخلوقات ه یتعالیبار

ه باشد. همانند یه، و هم فعلیهم ذات یه معروفند. ممکن است صفتیبه صفات فعل

ه است. چون خداوند یذات ین صفت، صفتی((کلام)). چون با توجه به اصل آن، ا

کند، و  می که بدان تکلم یهمواره متکلم بوده و هست. و با توجه به آحاد و افراد امر

ت خداوند یه است، چون به اراده و مشیفعل ین صفت، صفتیجزء بجزء بودن آن، ا

 دارد.  یبستگ
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 الحاد

از امر که  یاست، و اصطلاحا: ((دور یل و دوریم یالحاد در لغت به معنا

 دهد.  ی میا علم و عمل بدان واجب است)) را معنیاعتقاد و 

د: یفرما می الحاد ممکن است در اسماء خداوند باشد. همان گونه که خداوند

﴿ ْ ِينَ ٱ وَذَرُوا سۡ  ِ�ٓ  حِدُونَ يلُۡ  �َّ
َ
و کسانی را که «): ی(معن. ]۱۸۰الأعراف: [ ﴾ۚۦ �هِِ َ�ٰٓ أ

 .»دورزند رها کنی در اسماء او الحاد می

ِينَ ٱ إنَِّ ﴿د: یفرما می ات خداوند باشد. همان گونه کهیو ممکن است در آ َّ� 
ٓ عَليَۡ  نَ فَوۡ َ�ۡ  َ�  تنَِاءَاَ�ٰ  ِ�ٓ  حِدُونَ يلُۡ  کسانی که به آیات «): یمعن(. ]۴۰فصلت: [ ﴾نَا

  .»ستندورزند بر ما پنهان نی ما الحاد می

 انواع الحاد در اسماء خداوند چهار گونه است
 ن اسماء مترتبیکه بر ا ینکه صفاتیا ایاز آن را انکار کند، و  یینکه جزیاذ -۱

 ه)). یگردند را انکار کند. همانند ((جهم می

ن نام نخوانده است. یبخواند که او خود را به ا ینکه خداوند را به نامیا -۲

 خوانند. می که او را ((پدر)) یهمانند نصار

از اسماء او بر مشابهت خداوند به خلقش  ینکه اعتقاد داشته باشد اسمیا -۳

 کند. همانند ((مشبهه)). می دلالت

اصنام (بتها) مشتق کند. همان گونه که  یرا برا ینکه از اسم خداوند، اسمیا -۴

 ن نامیرا به ا یز)) مشتق نموده و بتی)) را از ((عزین، ((عزیمشرک

 خواندند.  می
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 و الحاد در آیات بر دو نوع است
که همانند مخلوقاتند، و انکار انفراد خداوند در ه: یات کونیالحاد در آ -۱

 اعتقاد داشته باشد  ی میخلق را معن
ً
ر از خداوند در یغ یکه کسدهد. مثلا

را در  ینکه کسیا اینش دست داشته باشد. و یاز آفر ییا جزینش، و یآفر

 خداوند قرار دهد.یک خلقت همکار و شر

ف، یاء است، و تحرینازل بر انب یکه همان وحه: یات شرعیالحاد در آ -۲

 دهد.  ی میا مخالفت با آنان را معنیب، و یتکذ

داوند از لحاظ اجمال و طریقه قرآن و سنت در صفات خ
 تفصیل

ل در اثبات. ی، و تفصیروش قرآن و سنت غالبا عبارت است از اجمال در نف

ل در آن است. و یار کاملتر و شامل تر از تفصیبس یه، اجمال در نفیچون در امر تنز

ن یغ تر و بهتر از مدح به صورت اجمال است. و به همیار بلیل در اثبات بسیز تفصین

ع، یم. همانند سمیکن می را در قرآن و سنت مشاهده یاریبس یثبوتخاطر صفات 

 یار کم هستند. همانند نفیه بسیم . . . اما صفات سلبیر، غفور، رحیم، قدیر، علیبص

همتا، و  یو نف یک،شر یولادت، و نف یغفلت، و نف ی، و نفیخستگ یظلم، و نف

 همکار.  ینف

 سوره اخلاص
 که عبارت است از: 

ُ ٱ هُوَ  قلُۡ  ﴿ حَدٌ  �َّ
َ
ُ ٱ ١ أ مَدُ ٱ �َّ  يَُ�ن وَلمَۡ  ٣ يوَُ�ۡ  وَلمَۡ  يَِ�ۡ  لمَۡ  ٢ لصَّ

 ُ حَدُۢ  كُفُوًا ۥ�َّ
َ
 .]۴-۱الاخلاص: [ ﴾٤ أ
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بگو که او خدای یکتا است. آن خدایی که بی نیاز است. هرگز نزاییده «): ی(معن

 .»و زاییده نشده است. و نه هیچ کس مثل و همتای او است
ده شده است که خداوند آن را به خود اختصاص یل سوره اخلاص نامین دلیو به ا

ز یده است، و در آن بجز امور متعلق به اسماء و صفاتش چیداده و خالص گردان

ل یو تعطک آن را از شر یل که قارین دلیذکر نشده است. و باز هم به ا یگرید

خواستند   ین از نبین بود که مشرکین سوره ایگرداند. و سبب نزول ا می خلاص

ن سوره ید و عنوان کند که او از چه ساخته شده است. ایتا نسب پروردگارش را بگو

قرآن از سه بخش  ین است که خبرهایل آن ایسوم قرآن است. و دلیک معادل 

 اند:  ل شدهیتشک

در مورد مخلوقات خداوند) و (احکام)  ییدر مورد خداوند)، (خبرها یی(خبرها

شود که همان  می باشند. و سوره اخلاص نوع اول را شامل ی میر و نواهکه همان اوام

 در مورد خداوند است.  ییخبرها

الله همان بند: الله، الأحد، الصمد. ین ترتین سوره بدیاسماء خداوند در ا

م نمود. و احد، جدا از ید و او را تعظید به او عشق ورزیمعبود است که بامألوه(أله) 

مماثل و همتا است. و صمد، او است که در صفاتش کامل بوده و و یک هر گونه شر

خداوند وجود دارند که  ین سوره صفتهایند. و در ایر درگاه اویع مخلوقاتش فقیجم

 شوند:  می ن اسماء گرفتهیاز هم

 ت.یالوه -۱

 ت.یاحد -۲

 ت.یصمد -۳

 ندارد. یهیچ شبیاز از فرزند بوده و هین یفرزند از او. چون او ب ینف -۴

ز بوده، و او است که قبل از یه شدن او. چون او خود خالق همه چدییزا ینف -۵

 ست.ین یزیاو چ
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کند. چون خداوند به  یکه در صفات با او برابر یکس یعنیهمتا بر او.  ینف -۶

 ندارد.  ییچ مثل و همتایعلت کمال صفاتش ه

 آیه الکرسی
 ن قول خداوند: یعبارت است از ا یه الکرسیآ

ُ ٱ﴿ ۚ لۡ ٱ َ�ُّ لۡ ٱ هُوَ  إِ�َّ  هَ إَِ�ٰ  َ�ٓ  �َّ   َ�  قَيُّومُ
ۡ
ۚ نوَۡ  وََ�  سِنَةٞ  ۥخُذُهُ تأَ ُ  مٞ  ِ�  مَا ۥ�َّ

َ�ٰ ٱ ٰ لسَّ  ٱ ِ�  وَمَا تِ َ�
َ
ِيٱ ذَا مَن ضِ� �ۡ�  مَا لَمُ َ�عۡ  ۚۦ نهِِ �إِذِۡ  إِ�َّ   ٓۥعِندَهُ  فَعُ �شَۡ  �َّ

يۡ  َ�ۡ�َ 
َ
ٓ  بمَِا إِ�َّ  ۦٓ مِهِ عِلۡ  مِّنۡ  ءٖ �َِ�ۡ  ُ�يِطُونَ  وََ�  فَهُمۡۖ خَلۡ  وَمَا دِيهِمۡ � ۚ شَا  ءَ
َ�ٰ ٱ سِيُّهُ كُرۡ  وسَِعَ  ٰ لسَّ  ٱوَ  تِ َ�

َ
ۚ حِفۡ  ۥودُهُ  ُٔ َ�  وََ�  ضَۖ �ۡ�  عَِ�ُّ لۡ ٱ وَهُوَ  ظُهُمَا

 .]۲۵۵البقرة: [ ﴾٢٥٥ عَظِيمُ لۡ ٱ

الله یکتا است و جز او الهی نیست، و او حی و قیوم است، هرگز او را «(معنی): 

گیرد، او است مالک آنچه در آسمانها و زمین است، چه  نمیکسالت و خواب فرا 

تواند که در پیشگاه او به شفاعت برخیزد مگر به اجازه او، علم او محیط  کسی می

تواند  است بر آنچه در آینده خواهد آمد و آنچه در گذشته است، و هرگز کسی نمی

او از آسمانها و زمین  هیچ چیز از علم او را احاطه کند، مگر آنچه او بخواهد، کرسی

 .»فراتر رفته، و هرگز حفظ آنان او را به زحمت نیاندازد، و او است برتر و پر عظمت
ان آمده یبه م یده شده است که در آن ذکر کرسینام یه الکرسیل آین دلیو به ا

بخواند،  یکه آن را در شب یه کتاب خداوند است. و کسین آیتر میه عظین آیاست. ا

تواند تا به هنگام صبح  نمی طانیکه ش ییقرار خواهد داد تا جا یو حافظخداوند بر ا

))، ین اسماء خداوند را در بر دارد: ((الله))، ((الحیگردد. و ایک به او نزد

 ب عبارتند از: یبه ترت ین اسامیا یم)) و معانی))، ((العظیوم))، ((العلی((الق

ن یگردد، و ا می صفاتن یات کامل است که متضمن کاملتریح یدارا: یح

 رند. یپذ نمی گرفته و زوال یشیصفات از عدم پ
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 یاجیگران احتیگران است. پس او به دیهمان قائم به نفسش و قائم بر دوم: یق

 ز محتاج او است. یبوده و همه چ ینداشته و غن

ز باشد. و به صفاتش یهمه چ یو والا بوده و بالا یبه ذاتش عال یعنی: یالعل

 ست. یدر او ن یب و نقصیچ عیو در کمال باشد. پس ه یعال

 باشد.  می اءیعظمت است که همان جلال و کبر یدارام: یعظ

گر او در ین پنج اسم، پنج صفت از صفات خداوند را در بر دارند. و صفات دیا

 ن قرارند: یه از این آیا

 ت. یانفراد خداوند به الوه -۶

 ت او. یومیات و قیاز او، به علت کمال ح یخواب و خستگ ینف -۷

ز، چون هر چه در یو سلطه شامل بر همه چک او به مل یگانگیانفراد و  -۸

 ن است از آن او است. یآسمانها و زم

تواند بدون اجازه او،  نمی چ کسیکه ه یکمال عظمت و سلطان او به صورت -۹

 نزدش شفاعت کند. 

يۡ  َ�ۡ�َ  مَا لَمُ َ�عۡ ﴿ز یعلم بر همه چن یکمال علم او و شامل بودن ا -۱۰
َ
 ﴾دِيهِمۡ �

 که زمان گذشته را شامل ﴾فَهُمۡ خَلۡ  وَمَا﴿نده است، یکه مربوط به زمان حال و آ

 گردد.  می

 ت و اراده او. یمش -۱۱

جه یبردن به آن از مشاهده عظمت مخلوقاتش نت یکمال قدرت او، که پ -۱۲

َ�ٰ ٱ سِيُّهُ كُرۡ  وسَِعَ ﴿شود.  می گرفته ٰ لسَّ  ٱوَ  تِ َ�
َ
 .﴾ضَ �ۡ�

حفظ  یعنی ظُهُمَاحِفۡ  ۥودُهُ  ُٔ َ�  وََ� ﴿کمال علم، قدرت، حفظ و رحمت او  -۱۳

 گرداند.  نمی د و او را عاجزیآ نمی نیآنها بر او گران و سنگ یو نگهدار

 



 تعلیقاتی بر عقیده واسطیه  20

 

 )ی(کرس 

است، و عظمت آن همان گونه  یموضع دو قدم رحمن، سبحانه و تعال یکرس

الأرضوان السبع بالنسبه ما السموات السبع و«: آمده استث یاست که در حد
ان فضل العرش علي كحلقه القيت في فلاه من الأرض و الكرسي الا الى

هفت آسمان و هفت زمین «): ی(معن  .»الكرسي كفضل الفلاه علي تلك الحلقه

باشند، و هستند که در فلاتی از کره زمین انداخته شده ای  در مقایسه با کرسی همانند حلقه

 . »به راستی فضل عرش بر کرسی همانند فضل آن فلات است بر آن حلقه

با عرش فرق  یکند. و کرس می دلالت ین امر به عظمت خالق سبحانه و تعالیا

موضع دو قدم خداوند بوده و عرش همان است که خداوند بر آن  یدارد. چون کرس

 دلالت دارند.  ن دویرت ایز بر مغایث نیده است. و احادیگرد یمستو

 معنی این قول خداوند چیست؟

 ٱ هُوَ ﴿
َ
لُ ۡ� ٰ ٱوَ  خِرُ �ٱوَ  وَّ  ﴾٣ عَليِمٌ  ءٍ َ�ۡ  بُِ�لِّ  وهَُوَ  اطِنُۖ ۡ�َ ٱوَ  هِرُ ل�َّ

 .]۴الحدید: [

گاه است ظاهراو است اول و آخر و «): ی(معن  . »و باطن و او به همه چیز آ

ح ی(صح اند ر کردهیگونه تفسن ین اسماء چهارگانه را حضرت رسول الله بدیا

که: ).۲۷۱۳قول عند النوم و اخذ المضجع یمسلم. کتاب الذکر و الدعاء. باب ما 

ست. و ین یزیآنکه بعد از او چ یعنیست. و آخر ین یزیآنکه قبل از او چ یعنیاول 

 یزیکتر از او چیهمان که نزد یعنیست. و باطن ین یزیاو چ یآنکه بالا یعنیظاهر 

نکه علم او به صورت یا یعنی ﴾عَليِمٌ  ءٍ َ�ۡ  بُِ�لِّ  وهَُوَ ﴿ن قول او: یست. و این

 را احاطه کرده است.  یزیل همه چیجمله و تفص
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 (علم االله)

کامل بوده و به  یو علم خداوند تعال -ءیشیک قت یحقک ادرا یعنیعلم 

که  یل علمیاز دلا -ز احاطه داردی) بر همه چییو جز یل (کلیصورت جمله و تفص

ُ ٱوَ ﴿ن سخن او است: یباشد، ا می به صورت جمله البقرة: [ ﴾عَليِمٞ  ءٍ َ�ۡ  بُِ�لِّ  �َّ

گاه است«): ی(معن. ]۲۸۲  . »خداوند به تمام چیزها آ

 ن گفته او است: یاو، ا یلیل علم تفصیو از دلا

ٓ َ�عۡ  َ�  بِ غَيۡ لۡ ٱ مَفَاتحُِ  ۥوعَِندَهُ ﴿ ِ لۡ ٱ ِ�  مَا لَمُ وََ�عۡ  هُوَۚ  إِ�َّ  لَمُهَا  رِ� حۡ ۡ�َ ٱوَ  َ�ّ
 ٱ تِ ظُلَُ�ٰ  ِ�  حَبَّةٖ  وََ�  لمَُهَاَ�عۡ  إِ�َّ  وَرَقةٍَ  مِن قُطُ �سَۡ  وَمَا

َ
 بٖ رَطۡ  وََ�  ضِ �ۡ�

بِ�ٖ  بٖ كَِ�ٰ  ِ�  إِ�َّ  ياَ�سٍِ  وََ�   .]۵۹الأنعام: [ ﴾٥٩ مُّ

نزد او است، و هیچ کس بجز او بدان علم ندارد، و او  غیبو کلیدهای «): ی(معن

علم دارد به هر آنچه در دریا و خشکی است، و هیچ برگی از درختی نیافتد مگر 

های زمین، و هیچ تر و خشکی  در تاریکیای  اینکه او بدان علم دارد، و هیچ دانه

 .»وجود ندارد مگر اینکه در کتابی مبین نوشته شده است

 ب (کلیدهاي غیب)مفاتح الغی

ن یباشند که ذکر آن در ا می ب خداوندیا خزائن غیو  یدهایب)) کلی((مفاتح الغ

 قول پروردگار آمده است: 

َ ٱ إنَِّ ﴿ اعَةِ ٱ مُ عِلۡ  ۥعِندَهُ  �َّ لُِ  لسَّ  ٱ ِ�  مَا لَمُ وََ�عۡ  ثَ غَيۡ لۡ ٱ وَُ�َ�ّ
َ
 وَمَا حَامِ� رۡ ۡ�

اذَا سٞ َ�فۡ  ريِتدَۡ  يِّ  سُۢ َ�فۡ  ريِتدَۡ  وَمَا �ۖ غَدٗ  سِبُ تَ�ۡ  مَّ
َ
� بأِ

َ
 إنَِّ  َ�مُوتُۚ  ضٖ أ

َ ٱ ۢ  عَليِمٌ  �َّ  .]۳۴لقمان: [ ﴾٣٤ خَبُِ�
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همانا علم ساعت (قیامت) نزد خداوند است، و او باران را فرو بارد، و «): ی(معن

داند که فردا چه خواهد  داند چه چیزی در رحمها وجود دارد، و هیچ کس نمی می

رسد، و به راستی خداوند  داند به کدام سرزمین مرگش فرا می نمیکرد، و هیچ کس 

گاه استبر همه چی  .»ز عالم و آ
گاه بودن به باطن امریخب یو معنا  باشد.  می ر، همان آ

 (قدرت)

ن ینکه در ایاست، به شرط ا یانجام کار ییتمکن و توانا یقدرت: به معنا

ز را یاست که همه چ یاوند قدرتنداشته باشد. و قدرت خد یچ راهی، عجز هییتوانا

 ه است: ین آیز ایل آن نیگردد، و دل می شامل

ُ ٱوَ ﴿ َّ�  ٰ و خدوند بر همه چیز « ):ی(معن. ]۲۸۴البقرة: [ ﴾قدَِيرٌ  ءٖ َ�ۡ  ُ�ِّ  َ�َ

 .»قادر است

 (قوت)

 یکه ضعف و سست یاست در صورت یانجام کار ییتمکن و توانا یقوت: به معنا

َ ٱ إنَِّ ﴿ن قول خداوند است: یز ایل آن نینداشته باشد، و دل یدر آن راه زَّاقُ ٱ هُوَ  �َّ  لرَّ
ۡ ٱ قُوَّةِ لۡ ٱ ذُو به راستی خداوند بسیار رزق دهنده «): ی(معن. ]۵۸الذاریات: [ ﴾٥٨ مَتِ�ُ ل

ان قوت و یار است. فرق مید و بسیقوت شد ین به معنایو مت .»دارای قوت متین است

گر عامتر ید یقوت خاصتر از قدرت بوده، و در وجه ییکه از سو ن استیقدرت در ا

 م، خاصتریعقل و شعور منسوب دار یدارا یباشد. قوت را اگر به قادر می از قدرت

ادتر از قدرت و اگر قوت را در رابطه با یشود از قدرت و ز می گردد، چون عبارت می
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(همانند انسان) و هم  شعور یتواند هم ذ می چون -م یریعموم مکانش در نظر بگ

مثال به آهن  یگردد. برا می عام تر -شعور (همانند آهن و سنگ) را شامل گردد یب

 توان گفت قادر.  نمی قوت، اما یو دارا یتوان گفت قو می ست،یشعور ن یکه دارا

 حکمت و معنی حکیم

دقت و  یسته اش، که از رویا در موضع شایحکمت عبارت است از قرار دادن اش

 :ن قول او استیل متصف بودن خداوند به حکمت، ایرد. و دلیگ می ظرافت صورت

 .]۲التحریم: [ ﴾كِيمُ �َۡ ٱ عَليِمُ لۡ ٱ وَهُوَ ﴿

دارد:  یم دو معنیکلمه حک .»و او دارای علم و دارای حکمت است«): ی(معن

نداده و امر ای  چ مسئلهیجه به هیحکمت است، در نت یدارا ینکه به معنایا یکی

گر یحکمت، و د یکند، مگر از رو ی نمیرا نهای  کند، و مسئله نمی ء را خلقیش

را  یدهد و کس می که اراده کند حکم یحاکم است، که به هر امر یآنکه به معنا

 ست. یو مواخذه او ن ییبازجو یارای

 انواع حکمت خداوند
و مکان  ه. محلیه و حکمت کونیحکمت خداوند بر دو نوع است: حکمت شرع

امبران توسط یهستند که پ یه، همان شرع است که عبارت از اموریحکمت شرع

. و اند ت دقت و ظرافت آمدهیکه در نها اند افت داشته و ابلاغ نمودهیخداوند در یوح

جه هر یباشند. در نت می ا مخلوقات خداوندی) و یه محلش کون (هستیحکمت کون

ت دقت و مصلحت بوده ینها یاز رورا که خداوند خلق نموده است  یزیآن چ

 است. 
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 انواع حکم خداوند
حکم خداوند نیز بر دو نوع است: حکم کونی، و حکم شرعی. حکم کونی همان 

آفریند. و  است که خداوند به وسیله آن و به مقتضای آن چیزی را مقدر نموده و یا می

بۡ  لنَۡ فَ ﴿دلیل آن نیز این قول خداوند در مورد برادران یوسف است که: 
َ
 ٱ رَحَ �

َ
 ضَ �ۡ�

 ٰ   حَ�َّ
ۡ
ِ�ٓ  ِ�ٓ  ذنََ يأَ

َ
وۡ  أ

َ
ُ ٱ ُ�مَ َ�ۡ  أ . ]۸۰یوسف: [ ﴾كِمِ�َ َ�ٰ لۡ ٱ خَۡ�ُ  وهَُوَ  ِ��  �َّ

هرگز از این سرزمین بر نخیزیم، تا اینکه پدرم اجازه دهد، یا خداوند درباره من «معنی): (

و حکم شرعی همان است که خداوند به مقتضای آن امری را شرع  .»حکمی فرماید

ٰ ﴿کند. و دلیل آن این آیه است:  می ِ ٱ مُ حُ�ۡ  لُِ�مۡ َ�  ﴾نَُ�مۡ بيَۡ  ُ�مُ َ�ۡ  �َّ
 .»کند آن همان حکم خداوند است که در میان شما حکم می« :)ی(معن. ]۱۰الـممتحنة: [

 (رزق)

که رزق  یاست که به شخص مرزوق (کس ییزهایچ یدن و اعطایعبارت از بخش

َ ٱ إنَِّ ﴿ن قول خداوند است: یز ایل آن نیرساند. و دل می شود) نفع می به او داده َّ� 
زَّاقُ ٱ هُوَ  به راستی خداوند است که رزق دهنده «) : ی(معن. ]۵۸الذاریات: [ ﴾لرَّ

 ٱ ِ�  بَّةٖ دَآ مِن وَمَا﴿ .»باشد می
َ
ِ ٱ َ�َ  إِ�َّ  ضِ �ۡ� و «): ی(معن. ]۶هود: [ ﴾ُ�هَارزِۡ  �َّ

و بر دو نوع  .»بر روی زمین نیست مگر آنکه روزیش بر خداوند استای  هیچ جنبنده

 است: رزق خاص و رزق عام. 

ابد، که همان طعام و ی می است که توسط آن بدن قوام یهمان رزقرزق عام: 

و رزق خاص: گردد.  می دهد، و همه مخلوقات را شامل می لیره را تشکیشراب و غ

 مان و عمل صالحیگردد، و شامل علم و ا می است که توسط آن قلب اصلاح یرزق

 باشد.  می
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 مشیت خداوند

 او است که عام بوده، و همه افعال خود او و بندگان او را شامل یهمان اراده کون

 ُ�َّ  نَاتيَۡ � نَاشِئۡ  وَلوَۡ ﴿ه است: ین آیت در افعال خداوند، این مشیل ایشود. و دل می
ٰ  سٍ َ�فۡ   .]۱۳السجدة: [ ﴾هَاهُدَٮ

ت در ین مشیل ایو دل .»کردیم خواستیم، همه را هدایت می و اگر می«): ی(معن

ٓ  وَلوَۡ ﴿ ه است:ین آیافعال بندگان خداوند، ا ُ ٱ ءَ شَا و «. ]۱۳۷الأنعام: [ ﴾َ�عَلوُهُ  مَا �َّ

 .»دادند خواست، آن را انجام نمی اگر خداوند می

 اراده خداوند و اقسام آن

ه، که به یاست از صفات او، و بر دو نوع است: اراده کون یاراده خداوند، صفت

ه یل اراده کونیمحبت است. دل یه که به معنایت است. و اراده شرعیمش یمعنا

ُ ٱ يرُدِِ  َ�مَن﴿ه است: ین آیخداوند، ا ن �َّ
َ
 ﴾مِ َ�ٰ سۡ لِۡ�ِ  ۥرَهُ صَدۡ  حۡ �َۡ�َ  ۥدِيهَُ َ�هۡ  أ

را اش  پس کسی را که خداوند اراده کند که هدایت دهد، سینه«): ی(معن. ]۱۲۵الأنعام: [

. ن قول او استیه خداوند، ایل اراده شرعی.  و دل»گرداند به اسلام روشن و منشرح می

ُ ٱوَ ﴿ ن يرُِ�دُ  �َّ
َ
و خداوند اراده کرده «): ی(معن. ]۲۷النساء: [ ﴾ُ�مۡ عَليَۡ  َ�تُوبَ  أ

 .»توبه شما را بپذیرداست که 

 فرق میان اراده کونیه  و اراده شرعیه
ن مقصود و مراد ممکن یرد، و اید مقصود و مراد انجام پذیه همواره بایدر اراده کون

است محبوب خداوند بوده، و ممکن است که خداوند آن را دوست نداشته باشد. اما 

ست، اما همواره مقصود و یه وقوع و حاصل شدن مقصود و مراد لازم نیدر اراده شرع
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 مراد، محبوب خداوند است. 

 محبت خداوند

ن قول خداوند یل آن ایه او است. و دلیاز صفات فعل یمحبت خداوند صفت

  فَ فَسَوۡ ﴿است: 
ۡ
ُ ٱ ِ� يأَ پس «): ی(معن. ]۵۴المائدة: [ ﴾ ٓۥوَُ�حِبُّونهَُ  ُ�بُِّهُمۡ  �ٖ بقَِوۡ  �َّ

و  .»دارند را دوست دارد، و آنها نیز او را دوست میخداوند قومی را خواهد آورد که آنها 

ۡ ٱ غَفُورُ لۡ ٱ وَهُوَ ﴿ن: یهمچن و او است بخشنده «): ی(معن. ]۱۴البروج: [ ﴾١٤ وَدُودُ ل

ر یتوان محبت را به ثواب تفس نمی . ود، همان خالص محبت است، و»دارای محبت

 اجماع سلفن مخالف یه، و همچنیر مخالف ظاهر آین نوع تفسیکرد. چون ا

 ز ندارد. ین یل و علتیچ دلیباشد، و ه می

 مغفرت و رحمت

ُ ٱ وََ�نَ ﴿ :ن قول او استیخداوند، ا ین دو صفت برایل اثبات ایدل  �َ�فُورٗ  �َّ
 .]۹۶النساء: [ ﴾رَّحِيمًا

به معنای ستر و مغفرت:  .»و خداوند همواره بخشنده و رحیم است«(معنی): 

آن است. و رحمت صفتی است که باعث احسان و نعمت پوشانیدن گناه و گذشتن از 

گردد، و بر دو نوع است: رحمت عامه، و رحمت خاصه. رحمت عامه  بخشیدن می

 ﴾ءٖ َ�ۡ  ُ�َّ  وسَِعَتۡ  ِ� وَرَۡ�َ ﴿ :شود و دلیل آن این آیه است همه را شامل می
و رحمت خاصه،  .»و رحمت من همه چیز را فرا گرفته است«(معنی): . ]۱۵۶الأعراف: [

 باشد، و دلیل آن این قول خداوند است: رحمتی است که فقط مخصوص مومنین می
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ِ  وََ�نَ ﴿  ٱب
ۡ و خداوند همواره بر مومنین «(معنی): . ]۴۳الأحزاب: [ ﴾ارحَِيمٗ  منِِ�َ مُؤۡ ل

باشد. چون مخالف  و تفسیر نمودن رحمت به احسان هرگز صحیح نمی .»رحیم است

 باشد، و دلیلی بر آن وجود ندارد.  ظاهر آیه، و اجماع سلف می

 رضا، غضب، کراهت، مقت، أسف

که از  یاز صفات خداوند است که به موجب آن خداوند به شخص یصفترضا: 

ن قول یل آن ایکند. و دل ی میکیده، و به او احسان و نیاست محبت ورز یاو راض

ُ ٱ رَِّ�َ ﴿ خداوند است: ْ  هُمۡ َ�نۡ  �َّ ): ی(معن. ]۱۱۹المائدة: [ ﴾هُ َ�نۡ  وَرضَُوا

 .»خداوند از آنان راضی گشت و آنان نیز از خداوند راضی شدند«
گردد خداوند به شخص  می از صفات خداوند است که باعث یصفتغضب: و 

باشد. و  یک میار به صفت ((سخط)) نزدیبس رد، ویده و از او انتقام بگیغضب ورز

 ه است:ین آیل موصوف بودن خداوند به غضب، ایدل

ُ ٱ وغََضِبَ ﴿ و خداوند بر او غضب «): ی(معن. ]۹۳النساء: [ ﴾ۥوَلعََنَهُ  هِ عَليَۡ  �َّ

ٰ ﴿ن: یو همچن .»ورزید، و او را لعنت کرد �َّهُمُ  لكَِ َ�
َ
ْ ٱ بِ� بَعُوا َّ�  ٓ سۡ  مَا

َ
َ ٱ خَطَ أ َّ� 

 ْ ٰ رضِۡ  وََ�رهُِوا  .]۲۸محمد: [ ﴾ۥنهَُ َ�
و آن به این دلیل بود که آنان هر آنچه که خداوند را خشمگین نموده تبعیت «): ی(معن

 .»کردند، و به رضوان او کره ورزیدند
ه خداوند است که به موجب آن، مکروه را از خود یاز صفات فعل یصفتکراهت: 

ن قول خداوند است: یل آن ایورزد، و دل ی میدور نموده و با او عداوت و دشمن

ُ ٱ كَرهَِ  ِ�نوََ�ٰ ﴿ و لیکن خداوند از «): ی(معن. ]۴۶التوبة: [ ﴾بعَِاَ�هُمۡ �ٱ �َّ

 .»برانگیختن آنان کراهت داشت
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کراهت  یبغض، به معنا ید است. و معنایار شدیبغض بس یبه معنامقت: 

 كَُ�َ ﴿د: یفرما می است کهن سخن او یل مقت خداوند، ایاست. و دلیک ار نزدیبس
ِ ٱ عِندَ  تًامَقۡ  ن �َّ

َ
ْ  أ اینکه چیزی «): ی(معن .]۴الصف: [ ﴾٣ عَلوُنَ َ�فۡ  َ�  مَا َ�قُولوُا

 .»سازد کنید خداوند را بسیار خشمگین می را بگویید که به آن عمل نمی
ز یهمان غضب است که بر خداوند جا یکیرا در بر دارد:  یدو معناسف: 

 ه است: ین آیآن ا لیاست، و دل

﴿ ٓ ا پس هنگامی که ما «): ی(معن . ]۵۵الزخرف: [ ﴾هُمۡ مِنۡ  نَانتَقَمۡ ٱ ءَاسَفُوناَ فلََمَّ

ک ما را غضبنا یعنیه، ((آسفونا)) ین آیو در ا .»را خشمگین کردند، از آنان انتقام گرفتیم

و گردد،  نمی چگاه خداوند به آن متصفیگر آن حزن است که هید ینمودند. و معن

پر  یم. چون حزن صفتیف کنیبودن توصک ست که او را حزن و غمنایح نیصح

توان به  نمی باشد. رضا را هرگز می و منزه ینقص است و خداوند از هر گونه نقص بر

کرد. همان گونه  یتوان هرگز به انتقام معن نمی ن غضب رایر نمود. و همچنیثواب تفس

ر مخالف ین نوع تفسیر کرد. چون ایتفستوان کراهت و غضب را به عقوبت  نمی که

 بر آن وجود ندارد.  یلیه و اجماع سلف بوده و دلیظاهر آ

 المجیء  والإتیان (آمدن)

ق به یه خداوند هستند که به وجه لایان دو صفت از صفات فعلیء و اتیمج

ٓ ﴿ه است: ین آیل آن ای. و دلاند خداوند بر او ثابت شده ۡ ٱوَ  رَ�ُّكَ  ءَ وجََا  اصَفّٗ  مَلكَُ ل
آن هنگام که پروردگار تو و ملائکه صف در صف «): ی(معن. ]۲۲الفجر: [ ﴾٢٢ اصَفّٗ 

ٓ  ينَظُرُونَ  هَلۡ ﴿ن: یو همچن .»به عرصه محشر آیند ن إِ�َّ
َ
  أ

ۡ
ُ ٱ �يَِهُمُ يأَ  مِّنَ  ظُللَٖ  ِ�  �َّ

ۡ ٱوَ  غَمَامِ لۡ ٱ کشند که خداوند و  آیا انتظار این را می«): ی(معن. ]۲۱۰البقرة: [ ﴾�كَِةُ مََ�ٰٓ ل
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ن دو صفت را به آمدن امر یتوان ا نمی و »؟همچنین ملائکه در سایبانهایی از ابر بیابند

بر آن  یلیه و اجماع سلف بوده، و دلیر نمود. چون مخالف ظاهر آیخداوند تفس

وۡ ﴿ن قول پروردگار که: یست. و مراد از این
َ
  أ

ۡ
وۡ  رَ�ُّكَ  ِ�َ يأَ

َ
  أ

ۡ
 تِ ءَاَ�ٰ  ضُ َ�عۡ  ِ�َ يأَ

طلوع  .»های پروردگارت بیاید و یا بعضی از نشانه«): ی(معن. ]۱۵۸الأنعام: [ ﴾رَّ�كَِ 

ز از یگردند. و ن می توبه بسته ین نشانه درهاید از مغرب است که با آمدن ایخورش

 است:ه ین آی، ااند ء و آمدن خداوند آوردهیه بر مجیمیخ الاسلام ابن تیکه ش یلیدلا

قُ  مَ وََ�وۡ ﴿ ٓ ٱ �شََقَّ مَا ِ  ءُ لسَّ ۡ ٱ وَنزُّلَِ  مِ غََ�ٰ لۡ ٱب و «. ]۲۵الفرقان: [ ﴾٢٥ تَ�ِ�ً�  �كَِةُ مََ�ٰٓ ل

 .»روزی که آسمان با ابر از هم شکافته شده و ملائکه فرود آیند، فرود آمدنی
امده است. چون تشقق و یاز آمدن خداوند ن یچ ذکریه هین آینکه در ایبا ا

قضاوت  یل ملائکه، در هنگام آمدن خداوند برایآسمان با ابرها و تنز شکافته شدن

 هین آیجه با اثبات مسائل نام برده شده در ایوندند. در نتیپ می ن بندگانش به وقوعیب

ن دو امر لازم یء خداوند استدلال نمود. چون ایمج یعنیتوان در اثبات امر دوم،  می

 گرند. یکدیو ملزوم 

 وجه (چهره)

ق خداوند یکه لاای  و ثابت خداوند است، که به گونه یاز صفات ذات یفتوجه ص

 لِ َ�ٰ �َۡ ٱ ذُو رَّ�كَِ  هُ وجَۡ  َ�ٰ وََ�بۡ ﴿ه است: ین آیل آن ایقت دارد. و دلیباشد حق
و وجه پروردگار تو که با جلال و اکرام است «): ی(معن. ]۲۷الرحمن: [ ﴾٢٧ رَامِ كۡ ۡ�ِ ٱوَ 

 یکرامت یاکرام، همان اعطا یجلال همان عظمت، و معن یو معن .»ماند باقی می

ر نمود، چون یتوان وجه را به ثواب تفس نمی ا است. ویع مهیبندگان مط یاست که برا

 وجود ندارد.  یلین پندار دلیه و اجماع سلف بوده، و بر ایمخالف ظاهر آ
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 ید (دست)

ق یهستند که لاای  باشد، و به گونه می و ثابت یخداوند از صفات ذات یدستها

خداوند باشند. هر آن گونه که بخواهد آنان را باز نموده، و هر آنچه را که بخواهد با 

  ه است:ین آیل آن ایگردد. و دل می آنان

بلکه دو دست خداوند گشاده «(معنی): . ]۶۴المائدة: [ ﴾سُوطَتاَنِ مَبۡ  يدََاهُ  بلَۡ ﴿

ن مَنَعَكَ  مَا﴿و همچنین:  .»است
َ
. ]۷۵ص: [ ﴾�يَِدَيَّ  تُ خَلقَۡ  لمَِا جُدَ �سَۡ  أ

. و »تو را چه مانع شد که به آنچه که من با دو دست خود آفریده ام سجده کنی«(معنی): 

توان یدین (دستها) را به قوت تفسیر نمود چون مخالف ظاهر لفظ و اجماع سلف  نمی

وجود ای  نیز مسئلهبوده، و هیچ دلیلی بر این گونه تفسیر وجود ندارد. و در سیاق آیه 

گردد. و آن، این است که دستها با صیغه ((تثنیه)) (دو  دارد که مانع این گونه تفسیر می

 گردد.  دست) ذکر شده است. و خداوند هرگز به دوگانگی قوت متصف نمی

 العین (چشم)

ق یهستند که لا یو ثابت او بوده، و به صورت یچشمان خداوند از صفات ذات

 :باشد می هین آیل آن ایکند. و دل می تیباشند. و با آنان نظر و رو می خداوند

ٰ  نَعَ وَِ�ُصۡ ﴿ تا در مقابل چشم ما پرورش و تربیت «): ی(معن. ]۳۹طه: [ ﴾ِ�ٓ َ�يۡ  َ�َ

�ۡ  رِيَ�ۡ ﴿ن: یو همچن .»یابی
َ
در مقابل چشمان ما «): یمعن(. ]۱۴القمر: [ ﴾يُننَِابأِ

  .»جریان داشت
له ین وسیر نمود، تا بدیت تفسیا رویتوان چشمان خداوند را به علم و  نمی هرگز

ه و اجماع سلف بر ثبوت چشم ین امر مخالف ظاهر آیگردند. چون ا یچشمان او نف

 ندارد.  یلیچ دلیر هین گونه تفسیخداوند است، و ا یبرا
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 رِيَ�ۡ ﴿: اند و در جواب تفسیری که برخی از سلف از این قول خداوند نموده
 ۡ�

َ
 اند نخواسته کردیم))، باید بگوییم که آنها که ((ما آنها را رویت می اند و گفته ﴾ينُنِاَبأِ

با این تفسیر، معنای عین یا چشم را نفی کنند، بلکه آن را همراه با اثبات چشم به لازم 

. و این امر اشکالی ندارد. یعنی این امر به خلاف تفسیر کسانی است که اند تفسیر کرده

 کنند.  عین یا چشم را به رویت تفسیر نموده، و حقیقت عین را انکار می

 جهات وارده در مورد یدین (دو دست) و عینین (دو چشم)
 )، وی(دوگانگ» هیتثن«)، یگانگی» (إفراد: «اند ن دو صفت به سه گونه وارد شدهیا

ِيٱ رَكَ تََ�ٰ ﴿است:  ین قول خداوند تعالیمثال إفراد، ا». جمع« َّ�  ِ ۡ ٱ �يَِدِه  ﴾كُ مُلۡ ل
 ن:یو همچن .»است او دست ملک در که خدایی بزرگوار«): یمعن(. ]۱الملک: [

ٰ  نَعَ وَِ�ُصۡ ﴿ تا در مقابل چشم ما پرورش و تربیت «: )(معنی .]۳۹طه: [ ﴾ِ�ٓ َ�يۡ  َ�َ

المائدة: [ ﴾سُوطَتَانِ مَبۡ  يدََاهُ  بلَۡ ﴿: است ین قول خداوند تعالیاه یو مثال تثن .»یابی

ث ین حدین در ایو همچن .»است گشاده خداوند دست دو بلکه«: )معنی(. ]۶۴

. »الرحمن عي� ب� فإنه يص� احد�م قام إذا«د: یفرما می ف کهیشر

 رحمن دیده دو میان او پس خیزید، می بر نماز برای شما از یکی که هنگامی و«): ی(معن

 ن قول خداوند است: یو مثال جمع، ا .»است

وَ ﴿
َ
ْ يرََوۡ  لمَۡ  أ نَّا ا

َ
ا لهَُم نَاخَلقَۡ  � يۡ  عَمِلتَۡ  مِّمَّ

َ
� ٓ نۡ  دِينَا

َ
: (معنی). ]۷۱یس: [ ﴾امٗ َ�ٰ �

ن یو همچن .»بینند که ما از عمل دستانمان برای آنان چهار پایانی خلقت کردیم آیا نمی«

�ۡ  رِيَ�ۡ ﴿ن قول خداوند: یا
َ
در مقابل چشمان ما «: (معنی). ]۱۴القمر: [ ﴾يُننَِابأِ

چ اشکال و یم، هیکن یان وجوه دارد شده جمع بندیم ی. و هنگام»جریان داشت

که مفرد مضاف  ید. چون هنگامیآ نمی ه)) بوجودین ((إفراد))، و ((تثنیب یمنافات

د الله)) (دست خدا) و یکه گفته شود: (( یجه هنگامیگردد. پس در نت می باشد، عام
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دست و چشم که بر او ثابت  ین الله)) (چشم خدا)، همه صفات وارده برای((ع

وجود  یز منافات و اشکالیه)) و ((جمع)): نیان ((تثنیگردد. و م می را شامل اند شده

 ه منافات ندارد. یم بوده، و با تثنینجا تعظیندارد. چون مقصود از جمع در ا

 معس

ق خداوند دارد. یدر خور و لا یقتیثابت است که حق یصفت یسمع خداوند تعال

 ه است: ین آیل آن ایو دل

مِيعُ ٱ وَهُوَ  ﴿  می. و بر دو نوع تقس»و او است شنوای دانا«): ی(معن ﴾عَليِمُ لۡ ٱ لسَّ

 شود:  می

ن قول یه بوده، و مثال آن ایاجابت است، که از صفات فعل ینوع اول به معن

َ�ٓ ٱ لسََمِيعُ  رَّ�ِ  إنَِّ ﴿خداوند است:  به راستی «: (معنی). ]۳۹ابراهیم: [ ﴾ءِ �ُّ

  .»کند پروردگار من دعا را اجابت می
ه است: ین آی) است که مثال آن ایده شدنیمسموع (شنک إدرا یو نوع دوم به معنا

ُ ٱ سَمِعَ  قَدۡ ﴿ : معنی)(. ]۱الـمجادلة: [ ﴾جِهَازَوۡ  ِ�  دِلكَُ تَُ�ٰ  لَِّ� ٱ لَ قَوۡ  �َّ

ن نوع سمع یو ا .»گفت شنید خداوند قول زنی را که در مورد شوهرش با تو سخن می«

ن قول ید و نصرت باشد. همانند اییتا یمسموع ممکن است براک همراه با ادرا

 رون:ها و یخداوند به موس

ٓ  إنَِِّ� ﴿ سۡ  مَعَكُمَا
َ
رَىٰ  مَعُ أ

َ
شنوم و  با شما هستم، میمن «: (معنی). ]۴۶طه: [ ﴾وَأ

 سَمِعَ  لَّقَدۡ ﴿د باشد. همانند: ین ممکن است غرض از آن تهدیو همچن .»بینم می
ُ ٱ ِينَ ٱ لَ قَوۡ  �َّ ْ قاَلوُٓ  �َّ َ ٱ إنَِّ  ا غۡ  نُ وََ�ۡ  فقَِ�ٞ  �َّ

َ
ٓ أ : )ی(معن. ]۱۸۱عمران:  آل[ ﴾ءُۘ نيَِا

 .»غنی هستیم شنیدهمانا خداوند سخن کسانی را که گفتند خداوند فقیر و ما «
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مۡ ﴿ن: یو همچن
َ
نَّا سَبُونَ َ�ۡ  أ

َ
ٰ وََ�ۡ  ِ�َّهُمۡ  مَعُ �سَۡ  َ�  � . ]۸۰الزخرف: [ ﴾بََ�ٰ  هُم� وَٮ

گویند  کنید که ما سخنان سری و پنهان آنان را که به گوش هم می آیا گمان می«: (معنی)

 .»شنویم، بلی نمی

 رویت

ق و در خور یلا یقتیخداوند است که حق یاز صفات ثابت و ذات یت صفتیرو

 خداوند دارد و بر دو قسم است: 

ل آن یات است، و دلیمبصرات و مرئک بصر بوده که همان ادرا یقسم اول به معن

 ه است: ین آیا

ٓ  إنَِِّ� ﴿ سۡ  مَعَكُمَا
َ
رَىٰ  مَعُ أ

َ
شنوم و  من با شما هستم، می«: (معنی). ]۴۶طه: [ ﴾وَأ

مِيعُ ٱ وَهُوَ ﴿ن: یو همچن .»نمبی می و او است «: (معنی). ]۱۱الشوری: [ ﴾صِ�ُ ۡ�َ ٱ لسَّ

 إِ�َّهُمۡ ﴿ن قول خداوند است: یل آن ایعلم است و دل ی. و قسم دوم به معن»شنوای بینا
ٰ  ٦ ابعَيِدٗ  ۥنهَُ يرََوۡ  آنها قیامت را دور «: (معنی). ]۷-۶المعارج: [ ﴾٧ اقَرِ�بٗ  هُ وَنرََٮ

یک آن را نزد یعنی .»بینیم تفسیر) و ما آن را نزدیک می -دانند  بینند (محال می می

ات و مبصرات است، یمروئک م. ممکن است مراد از قسم اول که همان ادرایدان می

ٓ  إنَِِّ� ﴿کند:  می انیه بین آیز باشد. همان گونه که اید نیینصرت دادن و تا  مَعَكُمَا
سۡ 

َ
رَىٰ  مَعُ أ

َ
لمَۡ ﴿ه: ین آید باشد. همانند ایتهد ین ممکن است به معنایو همچن ﴾وَأ

َ
� 

نَّ  لَمَ�عۡ 
َ
َ ٱ بأِ داند که خداوند همه چیز  آیا او نمی«: (معنی). ]۱۴العلق: [ ﴾١٤ يرََىٰ  �َّ

 . »بیند را می
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 مکر، کید، و محال؟؟

و توسل به  ییم است و همان: دست جویار به هم نزدین سه کلمه بسیا یمعنا

توان خداوند را به صورت  نمی باشد. و هرگز می انتقام از دشمن یبرا یاسباب پنهان

ف خداوند ین صفتها همواره جهت توصیف نمود. بلکه این صفتها توصیمطلق به ا

ش، و هم یمدح و ستا ین صورت هم به معنایر ایند. چون در غیآ می دیبه صورت مق

 یکه معنا یونه صفتشوند. و خداوند از هرگ می بکار برده ییبجویذم و ع یبه معنا

ن صفات به یکه ا یباشد. اما هنگام ی میو برک ب و نقص در بر داشته باشد پایع

ش خداوند را در بر داشته و از هر گونه ذم ید بکار برده شده تا مدح و ستایصورت مق

گردند که نشانگر علم، قدرت، و قوت  ی میل و حجتین صفات دلیباشد، خود اک پا

باشد، چون بر کمال  می زین صفات جایا یرین گونه بکارگیخداوند هستند. پس ا

اتند: ین آین صفات، ایل إتصاف خداوند به ایکنند. دل می خداوند سبحان دلالت

ۖ ٱ كُرُ وََ�مۡ  كُرُونَ وََ�مۡ ﴿ ُ ُ ٱوَ  �َّ آنان «: (معنی). ]۳۰الأنفال: [ ﴾كِرِ�نَ َ�ٰ لۡ ٱ خَۡ�ُ  �َّ

و  .»ن مکر کنندگان استکند و خداوند بهتری میکنند، خداوند نیز به آنان مکر  مکر می

ِ�يدُ  ١٥ ادٗ كَيۡ  يَِ�يدُونَ  إِ�َّهُمۡ ﴿ن: یهمچن
َ
. ]۱۶الطارق: [ ﴾١٦ ادٗ كَيۡ  وَأ

 وَهُمۡ ﴿ . و به همان گونه که:»آنان کید بکار برند، ما نیز کید بکار گیریم«: (معنی)
ِ ٱ ِ�  دِلوُنَ يَُ�ٰ  ۡ ٱ شَدِيدُ  وهَُوَ  �َّ  .]۱۳الرعد: [ ﴾مِحَالِ ل

کنند، در حالی که نیرنگ او با دشمنانش  و آنان در مورد خداوند جدل می«: )(معنی

 . »بسیار شدید است

 باشند:  می له، صفات مدحید، و حیچه هنگام مکر، ک

ن صورت یر ایکه در اثبات حق، و ابطال باطل بکار برده شوند، و در غ یهنگام

خداوند مشتق  یرا برا ین صفات، اسمائیاز اتوان  نمی باشند. و هرگز می صفات ذم
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ً
هرگز و  یتوان گفت ((الماکر)) و ((الکائد)). چون اسماء الله الحسن نمی نمود. مثلا

که به صورت  ین اسماء هنگامیم، ایمطلقا متحمل ذم نشده، و همان گونه که گفت

 ب در بر دارند. یمطلق بکار برده شوند ذم و ع

 عفو

از اسماء خداوند  یگذرد و اسم می گران درید های یشتاست که از ز یعفو کس

ُ ٱ وََ�نَ ﴿ه است: ین آیل آن ایاست. و دل  .]۱۰۰النساء: [ ﴾ارَّحِيمٗ  �َ�فُورٗ  �َّ
 .»و خداوند همواره عفو و آمرزنده است«: (معنی)

 نصوصی در مورد صفات سلبیه

 گفت
ً
خداوند آنان را  ه، کهیم که صفات خداوند بر دو نوع است: صفات ثبوتیقبلا

کرده  یه که خداوند آنان را از خود نفیبر خود اثبات نموده است، و صفات سلب

شود. و  می را متضمن ی، صفت مدح از نوع ثبوتیم که هر صفت سلبیاست. و گفت

: یرا در صفات سلب یادیا زیمولف رحمه الله آ
ً
 ۥَ�ُ  لَمُ َ�عۡ  هَلۡ ﴿ه ذکر کرده است. مثلا

 يَُ�ن وَلمَۡ ﴿و:  .»شناسی می اسمی هم او برای آیا«: )معنی(. ]۶۵ مریم:[ ﴾اسَمِيّٗ 
 ُ حَدُۢ  كُفُوًا ۥ�َّ

َ
 .]۴الاخلاص: [ ﴾٤ أ

ْ َ�ۡ  فََ� ﴿ :نیو همچن .»و هیچ کس همتا و برابر با او نیست«: (معنی) ِ  عَلوُا َّ�ِ 
ندَادٗ 

َ
 .]۲۲البقرة: [ ﴾اأ

)) (هم اسم)، ی((السم .»ندهیدپس برای خداوند همکار و همیار قرار «: (معنی)

را در  یکیمتقارب و نزد یار)، معانی((الکفو)) (همتراز)، و ((الند)) (همکار و هم
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امر مذکور،  یآن از خداوند، متضمن نف یر است. و نفیه و نظیبر دارند که همان شب

ز در کمال او با او برابر یچ چیچ کس و هیگردند، که ه می و اثبات کمال خداوند

ِ  دُ مۡ �َۡ ٱ وَقلُِ ﴿د: یفرما می ن باره خداوندیستند. و در این ِيٱ ِ�َّ  اوََ�ٗ  َ�تَّخِذۡ  لمَۡ  �َّ
ُ  يَُ�ن وَلمَۡ  ۡ ٱ ِ�  َ�ِ�كٞ  ۥ�َّ ُ  يَُ�ن وَلمَۡ  كِ مُلۡ ل ۖ ٱ مِّنَ  وَِ�ّٞ  ۥ�َّ لِّ ُّ�  ۡ  �بَِ�ۢ تَ�ۡ  هُ وََ�ّ�ِ
خداوندی را است که، فرزندی و بگو حمد و سپاس «: (معنی). ]۱۱۱الإسراء: [ ﴾١١١

نگرفته و در ملکش شریکی نداشته، و از روی ذلت یاوری نگرفته است، و او را به بزرگی 

صفات نقص از او که همان  یخداوند امر فرموده است تا جهت نف .»تمام یاد کن

ن صفت از خداوند یا یم. و نفییش گویباشد، او را حمد و ستا می اتخاذ فرزند

 ت و قدرت اوی، متضمن کمال وحدانیاز ویک شر یاو، و نف یغنامتضمن کمال 

 خداوند، متضمن کمال عزت و قهر او یذل برا یاز رو یول یگردد. و نف می

 یگر منافاتید یدر جا یه، با اثبات ولین آیدر ا یول ید گفت که نفیگردد. و با می

ُ ٱ د: یفرما می گر خداوندیدای  هیندارد. چون در آ ِينَ ٱ وَِ�ُّ  �َّ َّ�  ْ البقرة: [ ﴾ءَامَنُوا

 .»اند خداوند ولی کسانی است که ایمان آورده«: (معنی). ]۲۵۷

َ�ٓ ﴿ن: یو همچن
َ
وۡ  إنَِّ  �

َ
ٓ أ ِ ٱ ءَ ِ�اَ  ﴾٦٢ زَنوُنَ َ�ۡ  هُمۡ  وََ�  هِمۡ عَليَۡ  فٌ خَوۡ  َ�  �َّ

 یچون ول. »همانا اولیاء خداوند را هیچ خوف و ترسی نیست«: (معنی). ]۶۲یونس: [

به  یگردد. اما ول می اتخاذ یاست که به سبب ذلت و ناتوان ییشده، همان ول ینف

ه را در یصفات سلب یکه نف یاتیباشد. و باز از جمله آ ی نمیمنف یت صفتیولا یمعنا

ِ  �سَُبّحُِ ﴿ه است: ین آیبر دارند ا َ�ٰ ٱ ِ�  مَا ِ�َّ ٰ لسَّ  ٱ ِ�  وَمَا تِ َ�
َ
. ]۱الجمعة: [ ﴾ضِ �ۡ�

ح، یو تسب .»گوید هر چه در آسمانها و زمین است، خداوند را تسبیح می«: (معنی)

ب، که خود متضمن کمال او است. یه خداوند است از هر گونه نقص و عیهمان تنز

و به زبان حال و  یقیز به صورت حقینکه همه چیبر ا یاست مبن یلیه دلین آیدر ا

ح گفتن کافر فقط به زبان یچون تسب ند، مگر کافر،یگو می حیمقال خداوند را تسب
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سته او یکند که شا می فیتوصای  حال بوده، اما به زبان مقال، او خداوند را به گونه

 ن قول خداوند است: یات، این جمله آیست. و باز از این

َذَ ٱ مَا﴿ ُ ٱ �َّ هَبَ  اإذِٗ  هٍ� إَِ�ٰ  مِنۡ  ۥمَعَهُ  َ�نَ  وَمَا وََ�ٖ  مِن �َّ َ ِۢ إَِ�ٰ  ُ�ُّ  �َّ  خَلَقَ  بمَِا ه
ٰ  ضُهُمۡ َ�عۡ  وَلعَََ�  ِ ٱ نَ َ�ٰ سُبۡ  ضٖ� َ�عۡ  َ�َ ا �َّ . ]۹۱المؤمنون: [ ﴾٩١ يصَِفُونَ  َ�مَّ

خداوند هرگز فرزندی نگرفته و با او الهی نبوده است چون در این صورت هر «: (معنی)

بعضی دیگر گرفت، و بعضی از آنان بر  إله آنچه را که خلق کرده بود تحت سیطره خود می

  .»کنند گرفتند، خداوند منزه است از آنچه توصیف می برتری می
ه خداوند است از یان، و تنزیتعدد خدا یاتخاذ فرزند، نف یه نفین آیپس در ا

ن امور متضمن کمال خداوند و یا یکنند. و نف می فیآنچه مشرکان او را بدان توص

ل ینجا خداوند توسط دو دلیگردد. در ا می او در آنچه از خصائصش است یگانگی

 کرده است:  یمسئله تعدد آله را نف یعقل

همراه او بود، آن اله خودش آنچه را که خلق کرده  یگرینکه: اگر اله دیبرهان اول ا

، عقلا و حسا معلوم است ین هستیبه ا یکرد. و با نگرش می ریو تدب یبود، سرپرست

ست. یدر آن ن یچ تصادم و تناقضیه کنند که ی میرویاز نظام واحد پ یکه تمام هست

است که همان  یکی ین است که مدبر همه جهان هستین مسئله خود نشانگر ایو ا

 الله است. 

  یگرینکه: اگر همراه با خداوند اله دیو برهان دوم ا
ً
 وجود داشت، طبعا

 غلبه یگریبر د یکیاز آن او باشد. و آنگاه بود که  یخواست که علو و برتر می

ماندند. در  می گر عاجزیکدیبر  یروزینکه هر دو از پیا ایت تا خود اله گردد. و افی می

اقت اله بودن را نداشتند. چون اله هرگز به یو ل یستگیچ کدام از آنان شایجه هینت

 قلُۡ ﴿ات است:  ین آیه ایگردد. و باز در مورد صفات سلب نمی صفت عجز متصف
مَا َ  حَرَّمَ  إِ�َّ ٰ لۡ ٱ رَّ�ِ ن قِّ �َۡ ٱ بغَِۡ�ِ  ۡ�َ ۡ�َ ٱوَ  مَ �ۡ ۡ�ِ ٱوَ  َ�طَنَ  وَمَا هَامِنۡ  ظَهَرَ  مَا حِشَ فََ�

َ
 وَأ
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 ِ�ُۡ� ْ ِ  ُ�وا ِ ٱب لِۡ  لمَۡ  مَا �َّ ن انٗ َ�ٰ سُلۡ  ۦبهِِ  ُ�َ�ّ
َ
ْ  وَأ ِ ٱ َ�َ  َ�قُولوُا  ﴾٣٣ لَمُونَ َ�عۡ  َ�  مَا �َّ

پنهان و آشکار و گناه و بگو به راستی خداوند اعمال زشت و «: (معنی). ]۳۳الأعراف: [

ظلم به ناحق و همچنین اینکه بدون دلیل از سوی او برایش شریک قائل شوید، و اینکه بر 

ن یها بر ا عتیهمه شر .»خداوند چیزی را بگویید که به آن علم ندارید را حرام کرده است

خداوند را در  یرت برایمحرمات پنجگانه اجماع دارند که اثبات حکمت و اثبات غ

مْ ین امور را حرام دانسته است. و ایبر دارند. چون او همه ا
َ
 بِهِ ین قول او که ) مَا ل

ْ
ل نَزِّ

) به ا
ً
انا

َ
ط

ْ
آن نفرستاده است و  یبرا یل و برهانیچ دلیاست که خداوند ه ین معنیسُل

 یقرار دادن برایک توان جهت شر نمی ت. چون هرگزیان واقعیب یاست برا یدیق

 یل و حجتیخداوند، دل یدادن براک جه شریآورد. در نت یل و حجتیوند، دلخدا

 ندارد.  یچ معنا و مفهومیآوردن به او هک جه شریآورد. در نت

ن﴿ ده ((مشبهه)) وجود دارد که همانیدر رد عق یه پاسخین آیدر ا
َ
ْ �ُۡ�ِ  وَأ  ُ�وا

 ِ ِ ٱب لِۡ  لمَۡ  مَا �َّ ل که او را به ین دلیمشبهه، به ااست. چون  ﴾انٗ َ�ٰ سُلۡ  ۦبهِِ  ُ�َ�ّ

است در  ین پاسخیقرار دادند. و همچنیک او شر یه دانستند، برایمخلوقات او شب

ن﴿ ده ((معطله)) که همانیرد عق
َ
ْ  وَأ ِ ٱ َ�َ  َ�قُولوُا است. چون  ﴾لمَُونَ َ�عۡ  َ�  مَا �َّ

صفات او را به بندند، و  می ندارند به خداوند یمعطله، آنچه را که نسبت به آن علم

ه در مبحث ین آیکنند. و مناسبت ذکر ا ی میر قابل قبول از او نفیل باطل و غیدلا

 ن علت است.یده به همیعق

 علو و اقسام آن

 ارتفاع است، و بر سه قسم است:  یعلو به معنا

خلق قرار  ین است که خداوند به ذات خود بالایآن ا ی: و معناعلو ذات -۱

 دارد.
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م بوده، یعظ یقدر و منزلت ین است که خداوند دارایآن ا ی: و معناعلو قدر -۲

از هر  ین قدر خالیکنند. و ا ی نمیچ کدام از مخلوقات او با او برابریکه ه

 گونه نقص است.

قاهر بر همه  ین است که الله سبحانه و تعالیآن ا ی: و معناعلو قهر -۳

 خارجچ کدام از مخلوقات او از سلطه و قهر او یمخلوقات بوده، و ه

البقرة: [ ﴾عَظِيمُ لۡ ٱ عَِ�ُّ لۡ ٱ وَهُوَ ﴿ه است: ین آیل ما از کتاب، ایگردند. دل نمی

 فى الذی ر�نا« م است کهین قول رسول کریل ما از سنت، ایو دل. ]۲۵۵

 .»السماء
که  یهنگام ک،زین جواب کنیو همچن .»است آسمان در که ما پروردگار«): ی(معن

، »السماء فی«از او سوال کرد که ((الله کجاست؟)) و او در جواب گفت:  رسول 

د یاو را آزاد کن«: ن گفته را بر او انکار ننموده و گفتیا در سماء و حضرت رسول ای

و در حجه الوداع حضرت رسول خداوند را بر اقرار امتش  .»چون او مومنه است

آسمان بالا برده و آنرا به  یبر ابلاغ رسالت شاهد گرفت، انگشتانش را به سو یمبن

و اما  .»باش شاهد خداوندا« :یمعن »ا� اشهد«ن آورد و گفت: ییمردم پا یسو

از  یار واضح است، و هرگز کسیبر علو خداوند بس یل ما در اجماع سلف مبنیدل

 که عقل بدان حکم یلیباشد. و اما دلم که خلاف آن سخن گفته یشناس نمی سلف را

به همه صفات  ین است که علو صفت کمال است، و الله سبحانه و تعالیدهد، ا می

ن گونه یز ایگردد. و اما فطرت ن می باشد. پس اثبات علو او واجب می کمال موصوف

ن یمان دارد. و به همیبه علو خداوند ا یکند که هر انسان از لحاظ فطر می حکم

ا رب))، همواره ید: ((یگو می دارد، و می دست به دعا بر یکه شخص ینگامجهت ه

ه)) که از اقسام علو، علو ذات را انکار یقلب او متوجه آسمان است. و ((جهم

 شود.  می اد شده به آنان پاسخ دادهیل یبه دلاک ، با تمساند نموده
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 استواء خداوند بر عرشش

ستقرار او بر آن است. و سلف آن را به استواء خداوند بر عرشش علو و ا یمعنا

ن قول خداوند است که: یل آن، ای. و دلاند ر کردهیعلو، استقرار، صعود و ارتفاع تفس

رحمن بر فراز عرش قرار «: (معنی). ]۵طه: [ ﴾٥ تَوَىٰ سۡ ٱ شِ عَرۡ لۡ ٱ َ�َ  نُ َ�ٰ لرَّحۡ ٱ﴿

که استواء  یو ذکر آن در هفت موضع از قرآن آمده است. و در پاسخ به کسان .»گرفت

 م: یآور می ل راین دلای، ااند ر کردهیتفسک لاء و تملیرا به است

 ر، خلاف ظاهر نص است. ین نوع تفسیا -۱

 باشد. می ر سلفیخلاف تفس یریجه گین نوع نتیا -۲

 گردند.  می بر آن مترتب ین مسئله لوازم باطلیدر صورت اثبات ا -۳

 یباشد، و در شرع به معنا ک میر و تخت خاص ملیسر یعرش در لغت به معنا

ن یاست که خداوند بر فراز آن قرار گرفته است. و نه تنها از بزرگتر یزیآن چ

م. چون از یشناس می است که ین مخلوقاتیمخلوقات خداوند بوده، بلکه بزرگتر

الأرضوان السبع ات السبع وما السمو«ن گونه آمده است که: یا رسول 
ان فضل كحلقه القيت في فلاه من الأرض و الكرسي الا بالنسبه الى
هفت آسمان «: (معنی). »تلك الحلقه الكرسي كفضل الفلاه على العرش على

است که در فلات وسیعی از زمین افتاده ای  و هفت زمین در مقایسه با کرسی مانند حلقه

 . »کرسی همانند نسبت بزرگی آن فلات است به آن حلقهباشد، و نسبت بزرگی عرش به 

 معیت

ل اثبات یاست. و دل یمقارنت و مصاحبت و همراه یت در لغت به معنایمع

 ن قول او است: یت بر خداوند ایمع
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�ۡ  مَعَُ�مۡ  وَهُوَ ﴿
َ
و او با شما است هر «: (معنی). ]۴الحدید: [ ﴾كُنتُمۡ  مَا نَ �

 و بر دو قسم است:  .»کجا باشید

 وَهُوَ ﴿ن قول خداوند: یگردد همانند ا می ت عام: که شامل همه خلقیمع
�ۡ  مَعَُ�مۡ 

َ
له علم، یت، احاطه خلق به وسین معیا یکه به مقتضا ﴾كُنتُمۡ  مَا نَ �

 شود.  می جهیر نتیقدرت، سلطان، و تدب

 خداوندباشد. همان گونه که  می ت خاص: که مخصوص رسل و اتباع آنانیمع

َ ٱ إنَِّ  زَنۡ َ�ۡ  َ� ﴿د: یفرما می غمگین مباش که «: (معنی) .]۴۰التوبة: [ ﴾مَعَنَا �َّ

 .»خداوند با ما است

َ ٱ إنَِّ ﴿ن: یو همچن يِنَ ٱ مَعَ  �َّ ْ ٱ �َّ ِينَ ٱوَّ  �َّقَوا ۡ  هُم �َّ النحل: [ ﴾١٢٨ سِنُونَ �ُّ

 .»کنند پیشه بوده و احسان میبه راستی خداوند با کسانی است که تقوا «: (معنی). ]۱۲۸
 شود.  می جهید نتییت، احاطه همراه با نصر و تاین نوع معیا یکه به مقتضا

 گردد:  می جه حاصلیت و علو، دو نتیان معیاز جمع م

 
ً
امر یک وجود ندارد. چون در  یچ تضاد و تصادمین دو در واقع هیان ای: ماولا

 م: ((ما راهیین است که بگویمسئله مانند ان یکنند. و ا می گر اجتماعیکدیواحد با 

 اگر یم که ماه در آسمان است. ثانیدان می نکه همهیز با ما بود.)) با ایم، و ماه نیرفت می
ً
ا

وجود دارد،  یت و علو در حق مخلوق منافاتین معیفرض شود که در جمع ب یحت

 :. چون خالقد آوردیپد ین امر در حق خالق منافاتیکند که ا نمی جابین امر ایا

ز را احاطه کرده یست و او همه چیز همانند او نیچ چیا هی ﴾ءٞ َ�ۡ  ۦلهِِ كَمِثۡ  سَ ليَۡ ﴿

ن یم تا از ایر کنیتفسای  ت خداوند را به گونهیست که معیح نیاست. و هرگز صح

 جه شود که خداوند همراه با ذات خود در هر مکان با ما است. چون: یر نتیتفس

 
ً
 جدا یه او که از ویممکن است و با علو او و علو صفات ذات رین مسئله غی: ااولا

 شوند منافات دارد.  نمی
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ً
 باشد.  می ر سلفین امر خلاف تفسی: اثانیا

 
ً
 گردند.  می مترتب یر امور باطلین گونه تفسی: بر اثالثا

 معناي اینکه االله در سماء است

ء« ماَ این جمله به این معنا است که خداوند بالای آسمان است، و نه  »االلهَِّ فِی السَّ

آید، همان گونه که در این قول  در آن. و در اینجا کلمه ((فی)) به معنای ((بر)) می

ْ  قلُۡ ﴿خداوند به همین معنا آمده است:   ٱ ِ�  سُِ�وا
َ
: (معنی). ]۱۱الأنعام: [ ﴾ضِ �ۡ�

و معنای آن این است که بر روی زمین بروید، و نه اینکه درون  .»بگو بر زمین بروید«

زمین بروید. و نیز جایز است که ((فی)) به معنای ظرفیت بوده و ((سماء)) به معنای 

 این جمله این گونه معنی می
ً
 .))دهد: ((الله در علو است ((علو)) باشد. که نتیجتا

نزَلَ ﴿همان گونه که در این قول خداوند به معنای علو آمده است: 
َ
ٓ ٱ مِنَ  أ مَا  ءِ لسَّ

 ٓ و هرگز صحیح نیست که ((فی)) به  .»از علو آب فرو فرستاد«. ]۱۷»الرعد: [ ﴾ءٗ مَا

معنای ظرفیت آمده، و مراد از سماء، اجرامی محسوس باشند. چون در این صورت 

اوند را احاطه کرده است. و این معنی بسیار باطل آید که آسمان، خد توهمی پیش می

 تر از آن است که شیئ از مخلوقاتش او را احاطه کند.  است چون خداوند عظیم

قول و سخن اهل سنت در مورد کلام خداوند سبحانه و 
 تعالی

از صفات او است که  یده دارند که کلام خداوند صفتین گونه عقیاهل سنت ا

که به  ی، و صوتیقیحق یهمراه با کلام یهمواره بوده و هست، و او سبحانه و تعال

ندارد، و با حروف، هر وقت بخواهد، و به  یچ کدام از اصوات مخلوقات شباهتیه
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ل ین گفته دلایهر چه بخواهد، و هر گونه که اراده کند، کلام خواهد گفت. و ا

ُ ٱ وََ�َّمَ ﴿ دارد. از جمله: یاریبس و «: (معنی). ]۱۶۴النساء: [ ﴾اليِمٗ تَ�ۡ  مُوَ�ٰ  �َّ

ا﴿ن: یو همچن .»خداوند با موسی سخن گفت، سخن گفتنی ٓ  وَلمََّ  تنَِالمِِيَ�ٰ  مُوَ�ٰ  ءَ جَا
و هنگامی که موسی در وقت معلوم حاضر «: (معنی). ]۱۴۳الأعراف: [ ﴾ۥرَ�ُّهُ  ۥوََ�َّمَهُ 

نکه کلام همراه با صوت یبر ا یل ما مبنیو دل .»سخن گفت شد و پروردگار او با او

ورِ ٱ جَانبِِ  مِن هُ َ�ٰ دَيۡ وََ�ٰ ﴿: ه استین آیاست ا  ٱ لطُّ
َ
�ۡ  مَنِ �ۡ ۡ�  ﴾٥٢ اَ�ِيّٗ  هُ َ�ٰ وَقَرَّ

و او را از جانب راست طور ندا دادیم و رازگویان نزدیک «: (معنی). ]۵۲مریم: [

د: یگو ی میاست که گفت: خداوند تعال ل ما از سنت قول رسول یو دل .»ساختیم

َ  إنَِّ  بصَِوتٍْ  َ�ينُاَدَى وسََعْدَيكَْ  لَبَّيكَْ  يقَُولُ ف آدَمُ  ياَ« مُرُكَ  ا�َّ
ْ
نْ  يأَ

َ
رِْجَ  أ

ُ
 مِنْ  تخ

�َّتِكَ    َ�عْثاً ذُرِّ
َ

یا آدم، پس آدم «: (معنی) .». . .النَّار َ�عْثُ  وَمَا رَ�ِّ  ياَ فيقول النَّارِ  إلِى

دهد  دهد که خداوند تو را امر می لبیک و سعدیک، پس همراه با صوت او را ندا میگوید  می

گوید ای پروردگار، این فرستادگان  که از ذریه ات گروهی را بسوی آتش بفرستی. پس آدم می

و دلیل ما مبنی بر اینکه کلام خداوند با حروف است، این .  »بسوی آتش کیستند. . .

نتَ  ُ�نۡ سۡ ٱ ادَمُ ـَٔ َ�ٰٓ  ناَوَقلُۡ ﴿سخن او است: 
َ
 .]۳۵البقرة: [ ﴾نَّةَ �َۡ ٱ جُكَ وَزَوۡ  أ

دانیم که  و همه می .»و گفتیم ای آدم تو و همسرت در جنت سکونت کنید«: (معنی)

پذیرد. و دلیل ما مبنی بر اینکه این کلام به  قول و گفتن همراه با حروف انجام می

ا﴿ مشیت خداوند است این گفته او است: ٓ  وَلمََّ  ﴾ۥرَ�ُّهُ  ۥوََ�َّمَهُ  تنِاَلمِِيَ�ٰ  مُوَ�ٰ  ءَ جَا
و هنگامی که موسی در وقت معلوم حاضر شد و پروردگار او «: (معنی). ]۱۴۳الأعراف: [

پس کلام گفتن، پس از آمدن موسی علیه الصلاه و السلام حاصل  .»با او سخن گفت

شده است. و کلام خداوند به اعتبار اصلش، صفت ذات است و خداوند همواره قادر 

به کلام و متکلم بوده و هست، و کلام خداوند به اعتبار آحادش صفت فعل است. 



 تعلیقاتی بر عقیده واسطیه  44

 

گوید.مولف  م میچون کلام آحاد به مشیت تعلق دارد. یعنی هرگاه که بخواهد کلا

دلایل بسیاری را از کلام خداوند ذکر نموده است، چون اکثر خصومتهای پیش آمده و 

 شده است.  های واقعه در مسائل صفات، به صفت کلام خداوند وارد می فتنه

 قول اهل سنت در مورد قرآن کریم

ر مخلوق ید: قرآن کلام فرو فرستاده شده خداوند است که غیگو می اهل سنت

نکه قرآن یبر ا یل آنان مبنیگردد. و دل می او باز یوده، از خداوند شروع شده و به سوب

حَدٞ  �نۡ ﴿ه است که: ین آیکلام خداوند است ا
َ
ۡ ٱ مِّنَ  أ جِرۡ  تَجَارَكَ سۡ ٱ �ِ�َ مُۡ�ِ ل

َ
 هُ فَأ

 ٰ ِ ٱ مَ كََ�ٰ  مَعَ �سَۡ  حَ�َّ پناه و اگر یکی از مشرکین از تو «: (معنی). ]۶التوبة: [ ﴾�َّ

  .»خواست، به او پناه بده تا کلام خداوند را بشنود
ه ین آینکه قرآن منزل و فرو فرستاده شده است ایبر ا یل آنان مبنیقرآن. و دل یعنی

ِيٱ َ�بَارَكَ ﴿است:  لَ  �َّ ٰ  قاَنَ فُرۡ لۡ ٱ نزََّ ِ َ�بۡ  َ�َ بزرگوار «: (معنی). ]۱الفرقان: [ ﴾ۦدِه

 بٌ كَِ�ٰ  ذَاوََ�ٰ ﴿ن: یو همچن .»بنده خود نازل نموداست آن خداوندی که قرآن را بر 
نزَلۡ 

َ
ْ ٱوَ  تَّبعُِوهُ ٱفَ  مُبَارَكٞ  هُ َ�ٰ أ  .]۱۵۵الأنعام: [ ﴾١٥٥ َ�ُونَ ترُۡ  لعََلَُّ�مۡ  �َّقُوا

و این کتابی است که آن را نازل نموده ایم پس آن را متابعت نموده و تقوا «: (معنی)

ر ینکه قرآن کلام خداوند و غیبر ا یآنان مبنل یو دل .»پیشه کنید تا بخشوده شوید

از صفات او است، و صفات  ین است که کلام خداوند صفتیباشد ا می مخلوق

َ� ﴿ین قول خداوند تعالین ای. و همچناند ر مخلوقیخداوند غ
َ
 ٱوَ  قُ لۡ �َۡ ٱ َ�ُ  �

َ
 ﴾رُ مۡ ۡ�

است. چون  کرده، و قرآن همان امر یر از ((خلق)) معرفیپس خداوند ((امر)) را غ

وۡ  لكَِ وََ�َ�ٰ ﴿د: یفرما می خداوند
َ
ٓ حَيۡ أ مۡ  مِّنۡ  ارُوحٗ  كَ إَِ�ۡ  نَا

َ
 . ]۵۲الشوری: [ ﴾رِناَأ

 که همان قرآن است.  .»و این چنین روحی از امر خود را بر تو وحی کردیم«: (معنی)
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 سنت

شرع او از قول،  قه و روش است. و سنت رسول یطر یسنت در لغت به معنا

مان به یشود. ا می ا طلب باشد را شاملیا اقرارش که ممکن است خبر و یفعل، و 

مان به یمان به قرآن واجب است پس ایسنت و همه امور موجود در آن، همانند ا

مان به یگر همانند ایسنت خواه در اسماء خداوند و صفات او و خواه در مسائل د

 د:یفرما می قرآن واجب است چون خداوند

﴿ ٓ ٰ  وَمَا و آنچه رسول برای «: (معنی). ]۷الحشر: [ ﴾فخَُذُوهُ  لرَّسُولُ ٱ ُ�مُ ءَاتٮَ

طَاعَ  َ�قَدۡ  لرَّسُولَ ٱ يطُِعِ  مَّن﴿ ن:یو همچن .»شما آورد آن را سخت بگیرید
َ
َ ٱ أ َّ�﴾ 

 .»کسی که از رسول اطاعت کند، از خداوند اطاعت کرده است«: (معنی). ]۸۰النساء: [

 حدیث نزول

لُ «فرمود:  می است که ن گفته رسول یث نزول، ایحد ِ�ْ�َ  
َ

مَاءِ  رَ�ُّناَ إِلى  السَّ
ْ�ياَ سْتَجِيبَ  يدَْعُوِ�  مَنْ  َ�قُولُ  الآخِرُ  اللَّيلِْ  ثلُثُُ  َ�بقَْى  حِ�َ  الدُّ

َ
ُ  فأَ

َ
 مَنْ  له

لُِ� 
َ
عْطِيهَُ  �سَْأ

ُ
غْفِرَ  �سَْتغَْفِرُِ�  مَنْ  فأَ

َ
ُ  فأَ

َ
 .»له

کند. سپس  شب در ثلث آخر شب به آسمان دنیا نزول میپروردگارا ماه هر «: (معنی)

کند تا به  خواهد تا او را اجابت کنم. چه کسی از من مسئلت می گوید: چه کسی مرا می می

نزول نزد اهل سنت  یمعن .»طلبد تا او را ببخشم او بدهم. چه کسی از من بخشایش می

ی قیباشد نزول حقق جلالش ین است که خداوند سبحان خودش آن گونه که لایا

که  ینزول نزد کسان یداند بجز خود او. و معنا نمی چ کسیت آن را هیفیکند، و ک می

ن مسئله را رد کرده، و یکنند، ((نزول امر او)) است. که ما ا می لیث را تاوین حدیا

 م: ییگو می ن گونه پاسخیا
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 ل خلاف ظاهر نص، و خلاف اجماع سلف است.ین تاویا -۱

 ست.یشود، و خاص به ثلث آخر شب ن می وقت نازلامر خداوند همه  -۲

خواند تا او را  می مرا ید و اظهار کند: ((چه کسیتواند سخن بگو نمی امر -۳

 .اجابت کنم. . .))

ندارد. چون الله سبحانه و  یچ منافاتیبا علو او ه یو نزول خداوند سبحانه و تعال

توان به نزول  نمی ندارد، و نزول او را یاز مخلوقاتش شباهتیک چ یبه ه یتعال

 اس کرد. یمخلوقاتش ق

 فرح (شادي)، ضحک (خنده)، عجب (تعجب)

ُ «است  فرح و شادی بر خداوند ثابت است و دلیل آن نیز این قول رسول  َّ�َ 
شَدُّ 

َ
حَدُِ�مْ  مِنْ  َ�بدِْهِ  بتِوَْ�ةَِ  فرَحًَا أ

َ
توبه  خداوند از«: (معنی). ». . .برَِاحِلتَهِِ  أ

و این فرح و شادی،  »شود از آن کسی از شما که همراه با اسبش. . . عبدش بیشتر شاد می

فرحی حقیقی است که لایق خداوند بوده، و هرگز صحیح نیست که آن را به ثواب 

باشد. ضحک و خنده  تفسیر کنیم، چون این امر مخالف ظاهر لفظ و اجماع سلف می

ُ  يضَْحَكُ «است  آن نیز این قول رسول  نیز بر خداوند ثابت است و دلیل  مِنْ  ا�َّ

حَدُهُمَا َ�قْتلُُ  رجَُلَْ�ِ 
َ
نََّة يدَْخُلُ  كِلاَهُمَا الآخَرَ  أ

ْ
خداوند بر دو «: (معنی). »◌َ الج

 .»گردند رساند، و هر دو وارد بهشت می خندد که یکی از آنها دیگری را به قتل می نفری می
ق خداوند باشد یکه لا یقیحقای  خنده را بهک و اهل سنت و جماعت، ضح

 رشانی، که در رد تفساند ر کردهیل آن را به ((ثواب)) تفسی. اما اهل تاواند ر کردهیتفس

ن یث این حدیا یر مخالف ظاهر لفظ و اجماع سلف بوده، و معنین تفسیم اییگو می

رساند، و سپس آن کافر  می را به قتل یدر جهاد، فرد مسلمان یگونه است که کافر
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گردند. و  می جه هر دو وارد بهشتیرد. در نتیم می ن اسلامیگردد و بر د می مسلمان

 عجب«است که:  ن گفته رسول یل آن، ایز بر خداوند ثابت است و دلیعجب ن
خداوند از یاس «: (معنی)ث). ی(الحد »�هِ خ وَقرُبِْ  عِباَدِهِ  ُ�نوُطِ  مِنْ  رَ�ُّناَ

ن نوع یا .»کند، در حالی که رسیدن خیرش بسیار نزدیک است ب میبندگانش تعج

گاه ی میتعجب از خداوند نف از امر اتفاق افتاده  یگردد که سببش جهل و عدم آ

نبوده،  یبر خداوند مخف یچ امریباشد. چون ه می گردد) می که باعث تعجب ی(امر

هم  یء از خط مشیشیک  ییکه سبب آن جدا یداند. اما تعجب می ز رایو او همه چ

د بر آن باشد، بر خداوند یاست که با یء از راهیآن ش ییا جدایرانش بوده، و ینظ

ق خداوند یکه لا اند ر کردهیتفس یقیحق یثابت است. و آن را اهل سنت به تعجب

کنند.  می ریا عقوبت خداوند)) تفسیل آن را به ((ثواب خداوند و یاست. اما اهل تاو

 باشد.  می ر خلاف ظاهر نص و اجماع سلفین تفسیدهم که ا می و به آنان پاسخ

 قدم

لا تزال «است  ن قول رسول یز ایل آن نیقدم بر خداوند ثابت است، و دل
 -� تقول: هل من مز�د؟ حتي يضع رب العزه فيها رجله جهنم يلقي فيها و

. »في�وي بعضها علي بعض و تقول قط قط -� روايه عليها قدمه و

گوید: آیا باز  ریزند، و باز هم جهنم می گناهکاران پشت سر هم به جهنم می«: (معنی)

گذارد. پس  در آن می -و در روایتی قدم خود را  -هم هست؟ تا اینکه رب العزه پای خود را 

: اهل سنت »گوید: کافی است، کافی است پیچند و جهنم می قسمتهای جهنم به هم می

 یق خداوند بوده و به پایکه لا اند ر کردهیتفس یقیحق ییرجل و قدم (پا) را به پاها

 ندارد.  یمخلوقاتش شباهت

که خداوند آنها ای  ا طائفهی، اند ر کردهیل ((رجل)) را به ((طائفه)) تفسیاهل تاو



 تعلیقاتی بر عقیده واسطیه  48

 

. و به آنان اند ر کردهین)) به آتش تفسیگذارد. و ((قدم)) را به ((مقدم می را در آتش

آن  یمخالف ظاهر لفظ و اجماع سلف بوده، و برار آنان یم که تفسیده می پاسخ

از او  که رسول  یزکیث کنی))، و حدمريضـرقيه الث ((یوجود ندارد. حد یلیدل

 سوال نمود: ((الله کجاست؟)) و او جواب داد: ((در آسمان)). 

ت او، علو او در آسمان، تقدس یض، از صفات خداوند ربوبیه مریث رقیدر حد

ن از آن او است و حکم او در آنها ینکه امر در آسمانها و زمی، و ااسماء او از هر نقص

ن اثبات رحمت او، و اثبات یشود. و همچن می به اجرا در آمده و نافذ است ثابت

 ث آمده است. ین حدینکه شفا که همان رفع مرض است در دست اوست، در ایا

او است،  ی)) از صفات خداوند: اثبات مکان برا ک)زیه (کنیث ((جاریو در حد

 که در آسمان است. 

 دلیل بر اینکه االله مقابل روي نماز گزار است

 ةاذا قام احد�م في الصلا«است که گفت:  ن گفته سخن رسول یل ایدل
هرگاه یکی از «: (معنی). الحدیث »فلا ييصق قبل وجهه فان االله قبل وجهه. . .

برخاست، پس در جهت مقابلش تف نیاندازد. چون خداوند مقابل رویش شما برای نماز 

ق به خداوند بر یلا یو به وجه یقیحق ین مقابله به صورتیث. و ایحد »قرار دارد. . .

ان علو او و روبرو یتوان بر دو وجه م می ندارد. و یاو ثابت است و با علو او منافات

 بودن او با نمازگزار جمع بست: 

ز است. همان گونه که در هنگام طلوع، ین دو در حق مخلوق جایاجتماع ا -۱

ستاده است، حال یمشرق ا یقرار دارد که روبرو یکس ید مقابل رویخورش

ن دو صفت بر مخلوق ید در آسمان است. پس اگر اجتماع ایآنکه خورش

 تر است. یز باشد، پس اجتماع آنان بر خالق اولیجا
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ل ین امر دلیرد، ایلوق انجام نپذن دو صفت بر مخیاگر اجتماع ا یحت -۲

ر نباشد. چون خداوند به یست که اجتماع آنان در حق خالق امکان پذین

  ﴾ءٞ َ�ۡ  ۦلهِِ كَمِثۡ  سَ ليَۡ ﴿: ندارد یچ کدام از مخلوقاتش شباهتیه

 دلیل بر قرب (نزدیکی) خداوند

لكََ  �ذَا﴿: است ین گفته خداوند تعالیل، ایدل
َ
 قرَِ�بٌۖ  فإَِّ�ِ  َ�ّ�ِ  عِبَادِي سَ�

جِيبُ 
ُ
اعِ ٱ وَةَ دَعۡ  أ  .]۱۸۶البقرة: [ ﴾دََ�نِ�  إذَِا �َّ

و اگر بندگان من درباره من از تو سوال کنند، پس من نزدیک بوده و دعای «: (معنی)

و همچنین این سخن  .»کنم شخص دعا کننده را در صورت دعا کردن من، اجابت می

به راستی شما «: (معنی). »قر�با بصًَِ�ا سَمِيعًا تدَْعُونَ  إِ�َّمَا«که فرمودند:  رسول 

ای  و این قرب، قربی است حقیقی، به گونه .»خوانید که شنوا و نزدیک است کسی را می

که لایق خداوند بوده و با علو او هیچ منافاتی ندارد. چون خداوند بر همه چیز محیط 

 ﴾ءٞ َ�ۡ  ۦلهِِ كَمِثۡ  سَ ليَۡ ﴿شود. چون  بوده و هرگز با مخلوقاتش مقایسه نمی

 دلیل بر رویت خداوند، این قول او است

ِينَ ﴿ حۡ  لِّ�َّ
َ
ْ أ ٞ  َ�ٰ سۡ �ُۡ ٱ سَنُوا برای محسنان، «: (معنی). ]۲۶یونس: [ ﴾وَزَِ�ادَة

اده)) را به نظر به وجه یو حضرت رسول ((ز .»باشد پاداشی نیکو، و زیاده بر آن می

 سَتَرَوْنَ  إِنَُّ�مْ «که گفتند:  ن قول رسول ین ای. همچناند ر کردهیخداوند تفس
قَمَرَ  ترََوْنَ  كَمَا رَ�َُّ�مْ 

ْ
َدْرِ  لَيلْةََ  ال ونَ  لاَ  البْ نْ  اسْتَطَعْتُمْ  فإَنِِ  رُؤَْ�تِهِ  فِى  تضَُامُّ

َ
 لاَ  أ

مْسِ  طُلوُعِ  َ�بلَْ  صَلاَةٍ  عَلىَ  ُ�غْلبَوُا : (معنی) .»فاَْ�عَلوُا غُرُو�هَِا وََ�بلَْ  ، الشَّ
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کنید، که در شب بدر ماه را  شما پروردگار خود را به همان سهولت و آسانی رویت می«

بود. پس اگر توانستید که بر نماز بینید، و در رویت او از سختی و ازدحام به دور خواهید  می

در  .»قبل از طلوع خورشید و قبل از غروب آن پایداری و محافظت کنید، اینکار را بکنید

 دهی)) (آنچه که دیه شده است، و نه (مرئیت)) تشبیت)) به ((رویث، ((روین حدیا

ت وارد شده و به مصدر یه به فعل روی)). چون ((کاف)) تشبیشود) به ((مرئ می

 ۦلهِِ كَمِثۡ  سَ ليَۡ ﴿ندارد.  ین، چون خداوند، مثل و مانندیل گشته است. و همچنیاوت
 فجر و عصر یث، همان نمازهایو منظور از دو نماز مذکور در حد .﴾ءٞ َ�ۡ 

ن قول یل آن ایا و دلیرد، نه در دنیپذ می ت خداوند در آخرت صورتیباشد. و رو می

ند، خداوند به یکه از خداوند خواست تا او را بب یاست که هنگام یخداوند به موس

ٰ  لنَ﴿او پاسخ داد که  . و »بینی اینکه مرا نمی« :یعنی. ]۱۴۳الأعراف: [ ﴾ِ� ترََٮ

واعلموا ان�م لن تروا ر��م حتي «که فرمودند:  ن سخن رسول ین ایهمچن
و  .»اینکه بمیریدو بدانید که شما پروردگار خود را نخواهید دید، تا «: (معنی) .»تموتوا

ٓ ﴿ن قول پروردگار است: یل آن ایگردد، و دل نمی ت پروردگار، کفار را شاملیرو َّ�َ 
ّ�هِِمۡ  عَن إِ�َّهُمۡ  َّمَحۡ  مَ�ذِٖ يوَۡ  رَّ هرگز. آنان در «: (معنی). ]۱۵المطففین: [ ﴾١٥ جُوُ�ونَ ل

 ینیمشاهده عت را به ین رویو اهل سنت ا .»آن روز از پروردگار خود در حجابند

 ن گونه است: یل آن ای، و دلااند ر کردهیتفس

 
ً
: خداوند، نظر را به وجه (صورت) اضافه کرده است، که محل عین (چشم) اولا

ٞ ﴿است، و گفته است:   ٞ  رَ�هَِّا إَِ�ٰ  ٢٢ نَّاِ�َةٌ  مَ�ذِٖ يوَۡ  وجُُوه  .]۲۳-۲۲القیامة: [ ﴾٢٣ ناَظِرَة

 .»نگرند بر افروخته است، و به پروردگار خود می رخسارهایی آن روز از شادی«: (معنی)

 
ً
وْنَ  إنَُِّ�مْ «ث آمده است که: ی: در حدثانیا : معنی)(. »عياناً  رَ�َُّ�مْ  سَتَرَ

 .»دشما پروردگار خود را به صورت عیان خواهید دی«
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که شما ثواب  ین معنی. بداند ر کردهیت)) را به ((ثواب)) تفسیل، ((رویاهل تاو

ر خلاف ظاهر ین تفسیم که ایده می د. و به آنان جوابید دیپروردگار خود را خواه

 وجود ندارد.  یلیآن دل یلفظ و اجماع سلف بوده و برا

مذهب ((جهمیه))، ((اشعریه)) و ((کلابیه)) در مورد کلام 
 :خداوند

از مخلوقات او  یند که کلام خداوند، خلقیگو می ه در مورد کلام خداوندیجهم

 میف و تکریاز صفات او. و اضافه شدن کلام به الله، اضافه تشر یاست، و نه صفت

ات به او اضافه شده است: ین آیت)) و ((ناقه)) در ایباشد. همان گونه که ((ب می

 .»دار زهو خانه ام را پاکی«: (معنی). ]۲۶الحج: [ ﴾ِ�َ بيَۡ  وَطَهِّرۡ ﴿

﴿ ٰ�َ ِ ِ ٱ ناَقةَُ  ۦذِه  .»این شتر خداوند است«: (معنی). ]۷۳الأعراف: [ ﴾�َّ
ن یاز صفات خداوند است، اما ا ین است که کلام صفتیه بر ایو مذهب اشعر

ن امر فقط در ذهن متصور است. اما یباشد.( ا می قائم به نفس خود یکلام، معن

هستند مخلوق تا  ین حروف، حروفیباشد) و ا می ر ممکنیوجود آن در خارج غ

 ر کرد. یبتوان کلام را تعب

ت)) ین تفاوت که آنان الفاظ را ((حکایدهند با ا می ه نظریه مانند اشعریو کلاب

ست بلکه ی، و نه ((عبارت)) و بر طبق مذاهب آنان، کلام حرف و صوت ناند دهینام

 باشد.  می قائم به نفس)) خود ی((معن
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 وسط است این امت در میان امم دیگر امتی

ةٗ  ُ�مۡ َ�ٰ جَعَلۡ  لكَِ وََ�َ�ٰ ﴿ن قول خداوند است: یل، ایو دل مَّ
ُ
البقرة: [ ﴾اوسََطٗ  أ

ن: یو همچن .»و این چنین شما را امتی معتدل و برتر قرار دادیم«: (معنی). ]۱۴۳

ةٍ  خَۡ�َ  كُنتُمۡ ﴿ مَّ
ُ
خۡ  أ

ُ
 .]۱۱۰عمران:  آل[ ﴾للِنَّاسِ  رجَِتۡ أ

. و مثال »هستید که برای هدایت مردم مبعوث شدید؟شما بهترین امتی «): (معنی

وسطیت این امت در عبادات، در میان امم دیگر این است که خداوند مشقت و سختی 

عبادات را از آنان برداشته است، و امم قبل از این امت در عبادات، مشقت و سختی 

 این امت در صورت عدم وجود آب تیمم میاند زیادی داشته
ً
توانند در  و می کنند . مثلا

هر جایی نماز بخوانند. اما نماز امتهای دیگر بدون وجود آب جایز نیست، و نماز آنان 

باید حتما در اماکن معینی انجام پذیرد. و نمونه وسطیت این امت در غیر از عبادات، 

قصاص قتل است، که در بین یهودی فرض، در بین نصاری ممنوع، و برای این امت 

 توان قصاص گرفت، و یا عفو نمود، و یا دیه گرفت.  که می امری است مخیر

 ي این امتها فرقه

است که ای  افته همان فرقهی، و فرقه نجات اند ن امت، هفتاد و سه فرقهیا یها فرقه

بجز فرقه  اند در آتش ها ن فرقهیو اصحاب او استوار باشند. و همه ا بر راه رسول 

قتَِ «است:  ن سخن رسول یل آن، ایافته، و دلینجات  هَُودُ  اْ�تَرَ
ْ

 إِحْدَى عَلىَ  الي
قتَِ  وسََبعِْ�َ  قُ و فرِْقةًَ  وسََبعِْ�َ  ثنِتَْْ�ِ  عَلىَ  النَّصَارىَ فِرْقةًَ وَاْ�تَرَ  هَذِهِ  سَتَفْتَرِ

ة مَّ
ُ
يا رسول . قالوا من � وَاحِدَة إلاَِّ  النَّارِ  فِى  كُلُّهَا فِرْقةَ وسََبعِْ�َ  ثلاََثٍ  عَلىَ  الأ

یهود به هفتاد و «: (معنی). »صحابىأه ونا عليأمن كان على مثل ما : االله؟ قال
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یک فرقه و نصاری به هفتاد و دو فرقه تقسیم شدند. و این امت به هفتاد و سه فرقه تقسیم 

در جهنمند مگر یکی از آنها. پس از او پرسیدند، یا رسول الله  ها خواهند شد. تمام این فرقه

گروهی که بر همان راهی که من و اصحابم شان در جواب گفت: کدام است؟ و ای آن گروه

  .»بر آن هستیم باشد

ي دیگر امت در آن ها اصولی که اهل سنت در بین فرقه
 وسطیت دارند

 که بر پنج قسم است: 

: اسماء خداوند و صفات او. اهل سنت در مورد اسماء و صفات خداوند اول

دهند. چون اهل  می لیه))، گروه وسط را تشکیل)) و ((تشبیان گروه اهل ((تعطیم

ه به مخلوقات یه آن را همراه با تشبیه، صفات خداوند را انکار نموده، و اهل تشبیتشب

 کنند.  می ه اثباتیکنند. و اهل سنت صفات خداوند را بدون تشب می خداوند اثبات

ر نموده است. و در آن ی: قضاء و قدر. که مولف آن را به افعال خداوند تعبدوم

دهند.  می لیه)) گروه وسط را تشکیه)) و ((قدری((جبر یها ان فرقهیاهل سنت در م

ند که بنده در یگو می ه، قضاء خداوند را در افعال بندگانش اثبات نموده ویچون جبر

ه قضاء یندارد. و قدر یاریانجام هر امر مجبور بوده و از خود قدرت، اراده و اخت

ند، بنده قادر و مختار بوده و فعل یگو می در افعال بندگانش انکار نموده و خداوند را

ندارد. و اهل سنت قضاء خداوند را در افعال  یچ تعلقیخداوند ه یو عمل او به قضا

ار هستند که خداوند یقدرت و اخت یند بندگان دارایگو می بندگانش اثبات نموده و 

 دارد.  یقضاء خداوند بستگعه گذارده و به یآن را در آنان به ود

ه)) و ((مرجئه)) یدی((وع یها ان فرقهید به عذاب. که اهل سنت می: وعسوم

ره یند که فاعل و انجام دهنده کبیگو می هیدیدهند. چون وع می لیگروه وسط را تشک
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ره در آتش یند که فاعل کبیگو می ماند. و مرجئه می دیدر آتش جهنم خالد و جاو

ند، یگو می ست. و اهل سنتیشد و سزاوار دخول به آتش نجهنم داخل نخواهد 

 د نخواهد ماند. یره در آتش جهنم داخل خواهد شد، اما در آن خالد و جاویفاعل کب

 ین ((مرجئه)) و از سویسو بیک ن. اهل سنت از یمان و دی: اسماء اچهارم

فاعل  ه)) حکم گروه وسط را دارند. چون مرجئهین ((معتزله)) و ((حروریگر بید

نامند. اما  می ر مومنیه او را غیده و معتزله و حروریمان نامیکامل الإ یره را مومنیکب

ن دو یان ایم یره نه مومن و نه کافر است، بلکه منزلتیند فاعل کبیگو می معتزله

ند، یگو می ره کافر است. اما اهل سنتیند که فاعل کبیگو می هیمنزلت دارد. و حرور

مانش، و یگر، مومن است به اید یا به زبانیمان است. یاقص الإن یره مومنیفاعل کب

 ره اش. یفاسق است به سبب کب

ان ((روافض)) و ((خوارج)) گروه یاهل سنت در م : اصحاب رسول پنجم

اده یز ت رسول یعه) در عشق به آل بیدهند. چون روافض (ش می لیوسط را تشک

بالاتر از منزلتشان نشان دادند. و خوارج به ار ینکه آنان را بسیو غلو نمودند تا ا یرو

ند. اما اهل سنت همه صحابه را دوست داشته، و یگو می ده و ناسزایآنان بغض ورز

 کنند.  ی میر معرفیو بدون غلو و تقصاش  یقیهر کدام از آنان را در منزلت حق

ي اهل بدعت، که مولف در اصول سابق الذکر به ها طائفه
 آنان اشاره کرده است

 ن طوائف اشاره کرده است: یمولف به ا

 
ً
باشند. او مذهب تعطیل را  : جهمیه: که اتباع و پیروان ((جهم ابن صفوان)) میاولا

هجری در خراسان به قتل رسید. و مذهب  ۱۲۸از ((جعد بن درهم)) گرفته، و در سال 

وند را یشان آنان حتی اسماء خدااند آنان در صفات، انکار صفات خداوند است. و غلو
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کنند. و به همین خاطر به ((معطله)) معروفند. و مذهب آنان در  انکار و تعطیل می

دهد مجبور بوده، و از خود هیچ  افعال عباد این است که عبد، بر عملی که انجام می

، مذهب آنان در اند قدرت و اختیاری ندارد. و به همین خاطر نیز ((جبریه)) نام گرفته

و دین این است که فاعل کبیره مومنی است کامل الإیمان، و هرگز وعید و اسماء ایمان 

 . اند وارد آتش نخواهد شد. و به همین خاطر ((مرجئه)) لقب یافته

روان و ((اصل ابن عطاء)) هستند که مجلس ((حسن یمعتزله: که اتباع و پدوم: 

گونه ن یا ین بود که حسن بصریل آن ایگفته و عزلت جست. و دلک )) را تریبصر

ن علت او را یمان، و اصل به همیاست ناقص الإ یره، مومنیکرد که فاعل کب می اقرار

ن دو منزلت کافر و یب یره در منزلتیکرد که فاعل کب می گفت. و همواره اقرارک تر

ه، انکار صفات خداوند است. یمومن قرار دارد. مذهب آنان در صفات، همانند جهم

است که عبد در افعال خود مستقل بوده، و هر چه ن یو مذهبشان در افعال عباد ا

 دهد به اراده و قدرت خود که مستقل از قضاء و قدر خداوند است، انجام می انجام

توان دریافت که مذهب آنان بر عکس مذهب جهمیه است. و  دهد. و از اینجا می می

ه فاعل کبیره . و مذهب آنان در وعید این است کاند به همین علت ((قدریه)) نام یافته

گوید: او هرگز وارد آتش  در آتش خالد و جاوید خواهد ماند. بر عکس جهمیه که می

. و مذهب آنان در اسماء ایمان و اند نخواهد شد. و به همین دلیل ((وعیدیه)) نام یافته

دین این است که فاعل کبیره در منزلتی میان دو منزلت کافر و مومن جای دارد، و نه 

گویند، فاعل کبیره مومنی  نه مومن. یعنی درست برخلاف جهمیه که میکافر است و 

  .اند )) نام یافتهاصحاب المنزله بين المنزلتينکامل الإیمان است. و به همین دلیل ((

، و اند افتهین، خوارج لقب یل خروجشان بر امام مسلمیخوارج: آنان به دلسوم: 

 یعنین اسم منسوب به ((حروراء)) یشود. که ا می ز گفتهیه)) نیبه آنان ((حرور

ابن  ینجا بر علیبه کوفه است. و خوارج در ایک باشد که نزد می در عراق یموضع

در  ن مردم بودند. که رسول یتر نیشورش کردند. آنان به ظاهر متد طالب  یاب
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حَدُُ�مْ  َ�قِْرُ «د: یگو می مورد آنان،
َ
 صِياَمِهِمْ  عَ مَ  وصَِياَمَهُ  صَلاَتهِِمْ  مَعَ  صَلاَتهَُ  أ

قُرْآنَ  َ�قْرَءُونَ  ،
ْ
هْمُ  َ�مْرُقُ  كَمَا الإسِْلاَمِ  مِنَ  َ�مْرُقوُنَ حناجرهم.  ُ�اَوِزُ  لاَ  ال  السَّ

مِيَّةِ  مِنَ  ْ�نَمَا. فاينما لقيتموهم فاقتلوهم. الرَّ
َ
 َ�تلْهَُمْ  فإَنَِّ  فاَْ�تلُوُهُمْ  لقَِيتُمُوهُمْ  فأَ

جْرٌ 
َ
  َ�تلَهَُمْ  لمَِنْ  أ

َ
قِياَمَةِ  يوَْمِ  إِلى

ْ
 »ال

را در مقایسه با نماز و روزه آنها کوچک اش  هر کدام از شما نماز و روزه«: (معنی)

  کند. شمرده و حقیر می

شوند،  کند. از اسلام خارج می ی آنان تجاوز نمیها خوانند اما از حنجره آنان قرآن را می

را دیدید، آنان را بکشید. چون شود. پس هر کجا آنان  همان گونه که تیز از کمان خارج می

 .»کشد اجری است تا روز قیامت در قتل آنان برای کسی که آنان را می
د بوده و یره در آتش خالد و جاوین است که فاعل کبید ایو مذهب آنان در وع

گردد. و از آنجا بود که در صورت فاسق بودن  می کافر است، و خون و مالش حلال

 دانستند. می مباحائمه، خروج بر آنان را 

هستند که در مورد  یشود. و کسان می ز گفتهیعه نیروافض: که به آنها شچهارم: 

ی طالب را بر همه اصحاب رسول خدا برتریابن اب یغلو نموده، و عل  یت نبیآل ب

ی ز برترین  یطالب را بر شخص نبیابن اب یاز آنان عل یبرخ یدهند حت می

عشان بر آل یخوانند. آنان به علت تش می او را پروردگارز یاز آنان ن یدهد. و برخ می

ن است که، آنان یه آنان به ((روافض)) ای. و سبب تسماند عه)) نام گرفتهیت ((شیب

بکر  یطالب)) در مورد اب یبن اب ین بن علیبن الحس ید بن علیکه از ((ز یهنگام

بکر و عمر   یآنان را گفت و اظهار نمود که اب یثنا ید بن علیو عمر سوال کردند، و ز

رفتند) و او را رها ی، آنان او رفض نموده (بپذاند بوده رسول  یعنیران جدش یوز

 کردند. 
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 الیوم الآخر (روز بازپسین)

در مورد امور  امت است، و همه اخبار وارده از رسول یوم الآخر همان روز قی

ات و یگر اخبار، از ضروریم آن و دیو نع پس از مرگ همانند فتنه قبر و عذاب

امت، یمان به روز قین است که این ایباشد. و منزلت آن در د می مان به آنیواجبات ا

 مان است. یاز ارکان ششگانه ا یکی

 فتنه قبر

 ینش، و نبیش، دیت در مورد خدایفتنه قبر عبارت است از سوال دو فرشته از م

د پروردگار یگو می ت نموده و شخص مومنیاو. خداوند مومنان را به قول ثابت تثب

است. اما شخص مرتاب و  من محمد  ین من اسلام است و نبیمن الله است و د

گفتند، و من هم  یزیدم که مردن چیدانم، شن نمی د: ((هاه، هاه،یگو می ا کافری

د، و یشود، مگر شه می و همه را شاملن فتنه بر همه اموات عام بوده یگفتم.)) و ا

ن یاء، چون این انبیدر راه الله (مرابط) مرده باشد. و همچن یکه در حال پاسدار یکس

ف یکه به سن تکل یریکنند. در مورد صغ می دو فرشته در مورد آنان از مردگان سوال

از او  یل عمومین دلایکه به علت ا اند گفته یده باشد، اختلاف وجود دارد. برخینرس

شود. و  نمی فش از او سوالیکه به علت عدم تکل اند گفته یشود. و بعض می سوال

 ر)) است. ی((منکر و نکک ن دو ملیاسم ا

 سخن اهل  سنت در مورد نعیم قبر و عذاب آن

ن گفته خداوند در مورد آل یم و عذاب قبر به علت ایند نعیگو می اهل سنت

 فرعون وجود داشته و ثابت است 
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ۚ وعََشِيّٗ  �غُدُوّٗ  هَاعَليَۡ  رَضُونَ ُ�عۡ  ارُ �َّ ٱ﴿ اعَةُ ٱ َ�قُومُ  مَ وََ�وۡ  ا دۡ  لسَّ
َ
ْ خِلُوٓ أ  ءَالَ  ا

شَدَّ  نَ عَوۡ فرِۡ 
َ
آنان صبح و شام بر آتش عرضه «: (معنی) .]۴۶غافر: [ ﴾٤٦ عَذَابِ لۡ ٱ أ

ن ین ایو همچن .»شوند، و هنگام قیام ساعت آنان را به شدیدترین عذاب وارد کنید می

ِينَ ٱ إنَِّ ﴿ :نیقول خداوند در مورد مومن َّ�  ْ ُ ٱ رَ�ُّنَا قاَلوُا ْ تََ�ٰ سۡ ٱ ُ�مَّ  �َّ لُ  مُوا  تتَََ�َّ
ۡ ٱ هِمُ عَليَۡ  �َّ  �كَِةُ مََ�ٰٓ ل

َ
�  ْ ْ َ�ۡ  وََ�  َ�اَفوُا ۡ  زَنوُا �

َ
ْ وَ� وا ُ�ِ  ِ  توُعَدُونَ  كُنتُمۡ  لَِّ� ٱ نَّةِ �َۡ ٱب

گفتند پروردگار ما الله است و در راه آن کسانی که «): یمعن( ]٣٠فصلت:[  ﴾٣٠

گویند که مترسید و غمگین مشوید و  استقامت کردند، ملائکه بر آنان نزول یافته و می

. و از اقوال رسول در مورد عذاب »مسرور باشید به بهشتی که به شما وعده داده شده بود

 ر از او سوالکه در قب ین سخن حضرت در مورد کافر است که هنگامیم قبر ایو نع

 عَبدي كَذَبَ «: دهد که می از آسمان ندا ییدهد، آنگاه مناد می شود، او جواب می
فرْشُِوهُ مِنَ 

َ
ُ  وَاْ�تَحُوا النَّارِ  فأَ

َ
  باَباً له

َ
بنده من دروغ گفت، پس «: (معنی) .»النَّارِ  إِلى

او در مورد ن قول یو همچن .»بر او از آتش فرش کنید، و بر او دری به سوی آتش بگشایید

از آسمان  ییدهد، مناد می شود و او پاسخ می که در قبر از او سوال یمومن که هنگام

فرْشُِوهُ  َ�بدِْى صَدَقَ «دهد که:  می ندا در
َ
نََّةِ  مِنَ  فأَ

ْ
ُ  وَاْ�تَحُوا الج

َ
  باَباً له

َ
 إلِى

نََّةِ 
ْ
و  بنده من به صدق سخن گفت، پس برای او از بهشت فرش کنید،«: (معنی) .»الج

روح است و در  یم فقط برایو عذاب و نع .»برای او دری به سوی بهشت بگشایید

ن مستمر بوده، اما یشود. و عذاب بر کافر می ان روح به بدن متصلیاز اح یبعض

ن است،  و یمومن یم قبر فقط برایکشند. و نع می مومنان به حسب گناهانشان عذاب

ان آنچه در مورد توسعه قبر یدارد. چگونه مم استمرار ین نعین گونه که ظاهر است، ایا

ن مسئله که اگر قبر را یبر مومن، و تنگ شدن آن بر کافر ثابت شده است، و ا

نمود؟  یتوان جمع بند می افت،یم یم آن را به همان حالت اول خود خواهییبگشا

 ن موافقت از دو وجه است: یا



 59 تعلیقاتی بر عقیده واسطیه

 

 
ً
: تصدیق آنچه در کتاب و سنت آمده است واجب بوده، و ایمان به آن حتی اگر اولا

عقول و حواس ما نتواند آن را درک کند، ضروری است. چون شرع هیچ گاه با عقل 

 معارضه و مخالفتی ندارد، چه رسد در مورد اموری که عقل هرگز در آن مجالی ندارد. 

 
ً
باشد، و حکمت خداوند بر این مقتضی بوده  : احوال قبر امری از امور آخرت میثانیا

است که جهت امتحان مردم آن را از حواس و عقول خلق پنهان کند. و هرگز جایز نیست 

 که این احوال را به احوال دنیا مقایسه نمود. چون میان دنیا و آخرت فرق بسیار است. 

 قیامت

ده است. و امتش بر پا شیرد، قیهمان مرگ است. و هر آنکه بم یامت صغریق

ام پس از بعث مردم جهت ینجا مقصود ما است، همان قیکه در ا یامت کبریق

امت یام اشهاد، قیام عدل، و قیام مردم در آن، و قیل قیحساب و جزا است. که به دل

ن یل کتاب، ایل ثبوت آن قرآن، سنت و اجماع است. و از دلایده شده است و دلینام

َ� ﴿ :است که یقول خداوند تعال
َ
وَْ�ٰٓ  َ�ظُنُّ  �

ُ
�َّهُم �كَِ أ

َ
بۡ  �  عَظِي�ٖ  �ٍ ِ�َوۡ  ٤ عُوثوُنَ مَّ

آیا آنان «: (معنی). ]۶-۴المطففین: [ ﴾٦ لَمِ�َ َ�ٰ لۡ ٱ لرَِبِّ  �َّاسُ ٱ َ�قُومُ  مَ يوَۡ  ٥

شوند برای روزی بزرگ، روزی که مردم برای پروردگار  پندارند که آنها بر انگیخته می نمی

ه وسلم است که ین قول رسول الله علیل سنت، ایو از دلا .»کنند میعالمیان قیام 

ونَ ان�م « شَْرُ
ُ

شما پا برهنه، عریان، غیر مختون «: (معنی). »غُرْلاً  عُرَاةً  حُفَاةً  تح

 .»دش(ختنه شده) حشر خواهید 
و اما دلیل اجماع این است که همه مسلمانان و جمیع اهل ادیان آسمانی بر اثبات 

اجماع دارند. در نتیجه هر کس که آن را انکار نموده یا در آن شک کند، روز قیامت 

نامند. همانند  کافر است. قیامت علاماتی دارد که این علامات را ((اشراط)) می

 خروج ((دجال))، خروج ((یاجوج و ماجوج))، و طلوع خورشید از مغرب آن. 
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م و ین روز، روز عظیکه ان روز اشراط قرار داده شده است یا ین جهت برایو به ا

 باشند.  می ن اشراط مقدمات آن روزیجه ایاست. در نت یمهم

 حشر مردم

ر مختون حشر خواهند شد، که یان و غیامت مردم پا برهنه، لخت و عریدر روز ق

 ه است: ین آیز ایل آن نیدل

  كَمَا﴿
ۡ
ٓ بدََ� لَ  ناَ وَّ

َ
همان گونه که خلق «: (معنی). ]۱۰۴الأنبیاء: [ ﴾ۥنُّعيِدُهُ  قٖ خَلۡ  أ

 ن ن سخن رسول ین ایو همچن .»گردانیم اول را آغاز کردیم، آن را باز می
ً
ز یکه قبلا

ونَ ان�م «ذکر شد:  شَْرُ
ُ

  .»غُرْلاً  عُرَاةً  حُفَاةً  تح

 اموري که مولف در مورد روز قیامت ذکر کرده است

 
ً
ل. که یا دو مییک ق به اندازه یشدن آن به خلایک د و نزدین آمدن خورشیی: پااولا

 شانیپاک از آنان به قوز یکنند. عرق برخ می جه مردم به اندازه اعمال خود عرقیدر نت

ن دو حد یان ایز مین یشوند، و بعض می ز در عرق خود غوطه ورین یرسد/ و برخ می

 هید در امان مانده و خداوند بر آنان سایز از خورشیق نیاز خلا یقرار دارند. بعض

 ن گروهیه او. و از ایوجود ندارد مگر ساای  هیچ سایکه ه یدر روز یعنیافکند.  می

که  ین مردیرا نام برد که در طاعت خداوند رشد کرده است. و همچن یتوان جوان می

 قلبش معلق به مساجد باشد. 

زان)) است. و خداوند جهت وزن نمودن اعمال ین. که جمع ((میمواز دوم:

ن شود، ینش سنگیکه مواز یجه هر کسیدر نت کند. می بندگان خود آنان را وضع

ان کار خواهد بود و در یگردد، زک ن او سبیمواز یرستگار خواهد شد، و هر کس



 61 تعلیقاتی بر عقیده واسطیه

 

که دو کفه  یقیاست حق یزانیزان، مین مید خواهد گشت. و ایجهنم خالد و جاو

 یزانیزان همان عدل است، و میدارند: م می خلاف گفته معتزله که عنوان یعنیدارد. 

زان هم به صورت جمع و هم به صورت مفرد ذکر یست. در قرآن و سنت، مین یقیحق

 بوده و به اعتبار جنس وزن شده جمع بسته یکیزان، یکه م اند گفته یشده است. برخ

زانها به حسب امم و افراد، متعدد بوده، و ین گفته شده است که میشود. و همچن می

 به اعتبار جنس مفرد آمده است. 

 یها فهین عبارتند از صحیع آن. و دواویگشودن و توز یعنین. یدواو نشر سوم:

  د:یفرما می . خداونداند اعمال که ملائکه بر انسانها نوشته

ۡ  نٍ إِ�َ�ٰ  وَُ�َّ ﴿ ل
َ
 ابٗ كَِ�ٰ  مَةِ قَِ�ٰ لۡ ٱ مَ يوَۡ  ۥَ�ُ  رجُِ وَُ�ۡ  ۖۦ ُ�نُقهِِ  ِ�  ۥ�رَِهُ َ�ٰٓ  هُ َ�ٰ زَمۡ �

ٰ يلَۡ   قۡ ٱ ١٣ مَنشُورًا هُ قَٮ
ۡ
 ﴾١٤ احَسِيبٗ  كَ عَليَۡ  مَ وۡ ۡ�َ ٱ سِكَ بنَِفۡ  كََ�ٰ  بَكَ كَِ�ٰ  رَأ

 .]۱۴الإسراء: [

و ما اعمال نیک و بد هر انسانی را در گردن او قرار دادیم، و روز قیامت «: (معنی)

کتابی را بر او بیرون آریم، در حالی که آن کتاب باز باشد. و به او خواهیم گفت خودت 

 .»خود برای رسیدن به حساب خویش کافی هستی کتاب خود را بخوان، که تو
ز کتاب ین یرد، همان مومن است. و برخیگ می پس آنکه کتابش را بدست راستش

ن قول خداوند یل آن، ایرند. و دلیگ می ا از پشت سر خودیخود را بدست چپ، و 

ا﴿است که  یتعال مَّ
َ
وِ�َ  مَنۡ  فَأ

ُ
 احِسَا�ٗ  ُ�اَسَبُ  فَ فَسَوۡ  ٧ ۦ�يَِمِينهِِ  ۥبَهُ كَِ�ٰ  أ

هۡ  إَِ�ٰٓ  وََ�نقَلبُِ  ٨ ��سَِ�ٗ 
َ
ا ٩ �ورٗ مَۡ�ُ  ۦلهِِ أ مَّ

َ
وِ�َ  مَنۡ  وَأ

ُ
ٓ  ۥبَهُ كَِ�ٰ  أ ِ ظَهۡ  ءَ وَرَا  ۦرهِ

ْ يدَۡ  فَ فَسَوۡ  ١٠ : (معنی). ]۱۲-۷الانشقاق: [ ﴾١٢ سَعًِ�ا َ�ٰ وََ�صۡ  ١١ �ُ�بُورٗ  عُوا

محاسبه آسانی خواهد شد، و به  پس هر کس که کتابش را به دست راست او دهند با او«

سوی اهل خود مسرور باز خواهد گشت. و کسی که کتابش را از پشت سر به او دهند بر 

 :دیفرما می گریه دی. و در آ»هلاک خود فریاد بسیار کشد، و به آتش سوزان جهنم در افتد
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ا﴿ مَّ
َ
وِ�َ  مَنۡ  وَأ

ُ
وتَ  لمَۡ  تَِ� ليَۡ َ�ٰ  َ�يَقُولُ  ۦ�شِِمَاِ�ِ  ۥبَهُ كَِ�ٰ  أ

ُ
الحاقة: [ ﴾٢٥ بيَِهۡ كَِ�ٰ  أ

و اما کسی که کتابش را به دست چپش دهند، خواهد گفت، ای کاش « ):ی(معن. ]۲۵

 جهین گونه نتیه ماقبل ایه و آین آیان ایسه میاز جمع و مقا .»داشتم کتابم را دریافت نمی

 ینکه آن کسیاا یا به اختلاف مردم و انواع مردم بوده، و ی ها فهیشود که اخذ صح می

 دارد.  می افتیرد، آن را از پشت سر دریگ می را به دست چپشاش  که نامه

 یت آن برایفیق بر اعمالشان است. و کی: حساب. که همان محاسبه خلاچهارم

و در خلوت سخن گفته و در مورد  یین گونه است که خداوند با او به تنهایمومن بد

ن گناهان را ید: ((ایگو می کشد. آنگاه به او می ارکه انجام داده است از او اقر یگناهان

 .بخشم)) می ا بر تو ستر نموده و پنهان کردم، و امروز آن را بر تویدر دن

گاه می گردد و از  و اما حساب کشی از کافر به این ترتیب است که او بر اعمالش آ

آید که:  ندا میشود. آنگاه در حضور ناظران و اشهاد  او بر آن اعمال اعتراف گرفته می

((اینها همان کسانی هستند که بر پروردگار خود دروغ بستند. پس لعنت خداوند بر 

ظالمین باد.)) و اولین امری که در مورد حقوق خداوند از بندگان حساب خواسته 

گردد،  که میان مردم بر آن قضاوت میای  شود، ((نماز)) است. و اولین مسئله می

خونهایی است که به ناحق ریخته شده است) است. برخی ((خون)) ( منظور قتل و 

شوند، و آنان کسانی هستند که از کسی  از مردم نیز بدون حساب وارد بهشت می

گیرند  کنند و چیزی را به فال بد نمی خواهند روی آنها دعا بخواند، و خود را داغ نمی نمی

  ز از آنان است.کنند. و ((عکاشه بن محصن)) نی و بر پروردگار خود توکل می

امت است که مومنان امتش به یو محل آن در عرصات ق  یحوض نبپنجم: 

که از آن بنوشد، هرگز تشنه نخواهد شد.  ینوشند. و هر کس می آن رفته و از آن یسو

و  )شود. می مودهیماه پیک که در  یمقدار مسافت یعنی( ماهیک ن حوض یطول ا

آن به اندازه ستارگان آسمان است. آب آن از  یها مانهیماه، و تعداد پیک عرض آن 

اء یخوشبوتر است. و هر کدام از انبک تر، و از مش نیریدتر، از عسل شیر سفیش



 63 تعلیقاتی بر عقیده واسطیه

 

  ینوشند. اما حوض اعظم، حوض نب می دارند که مومنان امتش از آن یحوض

ث در ی. که قول آنان به علت تواتر احاداند است. معتزله وجود حوض را انکار کرده

 بات آن مردود است. اث

تر، و  کین پل از مو باریاست که بر جهنم نصب شده است. ا ی: صراط. پلششم

وجود دارد که مردم را بر حسب اعمالشان  ییزتر است، و بر آن قلابهایر تیاز شمش

دن یدر حال دو یکند. برخ می روند. هر کس بر حسب عملش بر آن عبور می نشانه

ز ین یدن، بعضیو در حال خز یز به سختین ینان، و برخقدم ز یاز آن گذشته، و برخ

که از صراط  یکشند. پس هنگام می افتند و به اندازه اعمالشان عذاب می در آتش

گر یکدیستاده، و از آنان در حق یان بهشت و دوزخ ایمای  عبور کردند، بر قنطره

دارند زدوده گر در دل یکدیگونه حقد و بغض که از شود، تا هر می قصاص گرفته

 ندارند به بهشت وارد شوند.  یچ کدورتیگر هیکدیکه با  یشود، و در حال

 یا دفع ضرر برایواسطه شدن در جلب منفعت و  ی: شفاعت. که به معنهفتم

ت او از مشفوع یگران است. که فقط همراه با اجازه و اذن خداوند به شافع، و رضاید

 سم است: ر است. و بر دو قی(شفاعت شده) امکان پذ

 باشد.  می  یکه مخصوص نب یشفاعت -۱

ن است. از ین، شهداء و صالحیقیاء، صدیگر انبید یکه عام، و برا یشفاعت -۲

 مولف دو نوع را ذکر نموده است:  شفاعت مخصوص به رسول 

همه اهل محشر  یجه آن او نزد خداوند برای. که در نتیشفاعت عظماول: 

ن است که مردم به ین مسئله پس از ایقضاوت کند. و اان آنان یکند تا م می شفاعت

هم الصلاه و السلام در خواست یعل یسیو ع یم، موسیب از آدم، نوح، ابراهیترت

 کنند. و بالاخره هنگامی که از حضرت رسول  کنند، و آنان این کار را نمی شفاعت می

این رد. و یپذ می شود، او شفاعت نموده و خداوند شفاعتش را می درخواست شفاعت

ن عََ�ٰٓ ﴿: همان ((مقام المحمود)) است که خداوند به او وعده داده است
َ
 عَثكََ َ�بۡ  أ
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ۡ  امَقَامٗ  رَ�ُّكَ  چه بسا که پروردگارت تو را به مقام «: (معنی). ]۷۹الإسراء: [ ﴾امُودٗ �َّ

 .)ستی رب سبحانه و تعالی حتمی و واجب الوقوع اها (و وعده .»محمود نائل کند

: شفاعت اهل بهشت، تا به آن وارد شوند. و اما شفاعت عامه را مولف بر دو دوم

 نوع ذکر کرده است: 

 شود تا به آن داخل نشوند.  : برای کسانی از مومنین که مستحق آتشند شفاعت میاول

، تا از آن خارج اند از آنان که در آتش داخل شده یکسان ی: شفاعت برادوم

ن یز ایکنند، و علت آن ن می فاعت را معتزله و خوارج انکارن دو نوع شیگردند. و ا

ی د خواهد ماند و شفاعت، او را نفعیره در آتش جاویند فاعل کبیگو می است که آنان

را بدون شفاعت، و به محض فضل و رحمت  یز خداوند اقوامیبخشد. و ن نمی

 سازد.  می ش از آتش خارجیخو

ی باق یخالای  اضافه یشدند، در آن جاا وارد بهشت ینکه اهل دنیو پس از ا

 سازد.  می را نشات داده و به آن وارد یماند. پس خداوند اقوام می

 ایمان به قضا و قدر

از ارکان  ین است که، رکنین ایمان به قضاء و قدر واجب بوده و مکانت آن در دیا

نْ  الايمان«ن قول حضرت رسول که یل ایمان است. به دلیششگانه ا
َ
ِ  نَ تؤُْمِ  أ  باِ�َّ

َوْمِ  وَرسُُلِهِ  وَُ�تبُِهِ  وَمَلاَئَِ�تِهِ  قَدَرِ  وَتؤُْمِنَ  الآخِرِ  وَاليْ
ْ
هِ  خَْ�هِِ  باِل : (معنی) »وَشَرِّ

ایمان یعنی اینکه ایمان بیاوری به الله، ملائکه اش، رسولانش، روز قیامت، و به قدر، «

نکه: هر یبه ا یاوریمان بیمان به قضا و قدر آن است که ایا یو معنا .»خیر و شر آن

ت یآنچه از موجودات و معدومات عامه و خاصه که در کون وجود دارند به مش

شده که  نمی آنچه که بر سر تو آمده است، هرگز ی، و بداناند خداوند و خلق او بوده

 ب تو نبوده است. یافتاده است هرگز نصیتو اتفاق ن یافتد، و آنچه که برایاتفاق ن
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 به قضا و قدر درجات ایمان
شود: درجه  می مان به قضاء و قدر دو درجه دارد، که هر درجه دو مسئله را متضمنیا

 ین قول خداوند تعالیل آن ایشود. و دل می اول: ((علم)) و ((کتابت)) را متضمن

لمَۡ ﴿ است:
َ
نَّ  لَمۡ َ�عۡ  �

َ
َ ٱ أ ٓ ٱ ِ�  مَا لمَُ َ�عۡ  �َّ مَا  ٱوَ  ءِ لسَّ

َ
ٰ  إنَِّ  ضِ� �ۡ�  إنَِّ  بٍ� كَِ�ٰ  ِ�  لكَِ َ�

 ٰ ِ ٱ َ�َ  لكَِ َ� دانی که خداوند بر آنچه در  آیا نمی«): ی(معن. ]۷۰الحج: [ ﴾٧٠ �سَِ�ٞ  �َّ

گاه است، تمام آنها در لوح محفوظ نگاشته شده ، و این امر، بر اند آسمان و زمین است آ

را ز ین است که به علم خداوند که همه چی. پس علم ا»خداوند بسیار آسان است

ن معنا ی. و کتابت به ایاوریمان بیل ایاحاطه کرده است، به صورت جمله و تفص

ش نوشته یز را در لوح محفوظ، بر حسب علم خویر همه چیاست که خداوند مقاد

 است. و بر چند نوع است: 

: عبارت است از کتابت در لوح محفوظ که پنجاه هزار سال قبل از نوع اول

ان « است: ن سخن رسول یل آن ایانجام گرفته است. و دلن یخلقت آسمانها و زم
ما اكتب؟ قال: اكتب ما هو خلق القلم قال له اكتب قال رب و ماـاالله ل

به راستی که خداوند هنگامی که قلم را خلق نمود «: (معنی). »ةيوم القيام كائن الى

گفت: بنویس هر به او گفت: بنویس. و قلم گفت: ای پروردگار چه بنویسم؟ و خداوند 

 . »آنچه را که تا روز قیامت اتفاق خواهد افتاد

است که فرشته موکل  یزیکتابت عمر است، و عبارت از هر آن چنوع دوم: 

سد. فرشته ینو می نین چهار ماهه شد، در شکم مادر بر جنینکه جنیارحام، پس از ا

شقاوتمند خواهد شد ا یا سعادتمند، و ینکه آیگردد تا رزق، اجل، عمل، و ا می مامور

حن ثابت یاست که در صح   ث ابن مسعودیل آن حدیسد. و دلین بنویرا بر جن

 کنند.  می ه)) انکاریان ((قدرین درجه را غلو گویاست. و ا

ت)) و ((خلق)) است. و یگردد که همان ((مش می : متضمن دو امردرجه دوم

ُ ٱ عَلُ وَ�َفۡ ﴿ :ن قول خداوند است کهیت ایل مشیدل ٓ  مَا �َّ . ]۲۷ابراهیم: [ ﴾ءُ �شََا
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ُ ٱ﴿ ه است که:ین آیل خلق ایو دل .»کند و خداوند هر چه بخواهد می«:  (معنی) َّ� 
و اما  .»خداوند خالق همه چیز است«: (معنی). ]٦٢[الزمر:   ﴾ءٖ َ�ۡ  ُ�ِّ  لقُِ َ�ٰ 

ن مسئله ی، و ایمان داشته باشیت عامه خداوند ایاست که به مش ین معنیت به ایمش

ت، ین مشیچه که او نخواهد، نخواهد شد و ابخواهد، خواهد شد، و هر که هر چه او

د: یفرما می شود. و خداوند در مورد افعالش می افعال او و افعال خلقش را شامل

ٰ  سٍ َ�فۡ  ُ�َّ  نَاتيَۡ � نَاشِئۡ  وَلوَۡ ﴿ خواستیم  و اگر می«: (معنی). ]۱۳السجدة: [ ﴾هَاهُدَٮ

ٓ  وَلوَۡ ﴿د: یفرما می و در مورد افعال خلقتش .»کردیم هدایت میهمه را   مَا رَ�ُّكَ  ءَ شَا
 .»دادند خواست، آن را انجام نمی و اگر خداوند می«: (معنی). ]۱۱۲الأنعام: [ ﴾َ�عَلوُهُ 

ز است، یکه خداوند خالق همه چ یمان داشته باشیاست که ا ین معنیو اما خلق به ا

ه است: ین آیل خلق در فعل خودش ایافعال بندگانش. دلچه از فعل خودش و چه 

ُ ٱ رَ�َُّ�مُ  إنَِّ ﴿ ِيٱ �َّ َ�ٰ ٱ خَلقََ  �َّ ٰ لسَّ  ٱوَ  تِ َ�
َ
يَّا�ٖ  سِتَّةِ  ِ�  ضَ �ۡ�

َ
 .]۵۴الأعراف: [ ﴾�

به راستی پروردگار شما کسی است که آسمانها و زمین را در شش روز خلق «: (معنی)

ُ ٱوَ ﴿و دلیل خلق در افعال بندگانش، این آیه است:  .»کرد  مَلوُنَ َ�عۡ  وَمَا خَلقََُ�مۡ  �َّ
دهید را خلق نموده  خداوند شما و هر آنچه انجام می«: (معنی). ]۹۶الصافات: [ ﴾٩٦

باشد این است که، فعل بنده از روی  و دلیل اینکه او خالق افعال بندگانش می .»است

  شود، و خلق کننده اراده و قدرت بنده، خداوند است. اراده و قدرت صادر می

 مشیت بندگان و قدرت آنان

ن قول خداوند است: یل آن ایباشد، و دل می ت و قدرتیمش یداراای  هر بنده

﴿ 
ۡ
ْ فَ� ٰ  ثَُ�مۡ حَرۡ  توُا َّ�

َ
پس هر گونه خواستید با «: (معنی). ]۲۲۳البقرة: [ ﴾تُمۡ شِئۡ  �

ْ ٱفَ ﴿ن: یو همچن .»زنان خود نزدیکی کنید َ ٱ �َّقُوا . ]۱۶التغابن: [ ﴾تُمۡ تَطَعۡ سۡ ٱ مَا �َّ
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پس، خداوند  .»پس در حد استطاعت و قدرت خود تقوای خدا پیشه کنید«: (معنی)

د یت و استطاعت اثبات کرده است، که همان قدرت است. و بایبنده خود مش یبرا

 ه است:ین آیل آن ایدل ت خداوندند، ویت و استطاعت، تابع مشین مشیدانست که ا

ٓ  وَمَا﴿ ٓ  ءُونَ �شََا ن إِ�َّ
َ
ٓ  أ ُ ٱ ءَ �شََا و «: (معنی). ]۲۹التکویر: [ ﴾٢٩ لمَِ�َ َ�ٰ لۡ ٱ رَبُّ  �َّ

  .»خواهید مگر اینکه خداوند پروردگار عالمیان بخواهد شما نمی

 اند کسانی که در این درجه، یعنی مشیت و خلق گمراه شده
 : اند گمراه شدهن درجه، دو طائفه یدر ا

ند که هر بنده در اراده و قدرت یگو می چون آنانه است. یطائفه اول قدر 

 ندارد.  یت و خلقیچ مشیش استقلال داشته، و خداوند در افعال او هیخو

دهد  می که انجام یدارند هر بنده بر افعال می که اظهاره است. یطائفه دوم جبر 

 یعنیش ندارد. در پاسخ به طائفه اول یواز خ یچ اراده و قدرتیمجبور بوده، و ه

 م: یآور می لیه قرآن را دلین آیه، ایقدر

ٓ  وَمَا﴿ ٓ  ءُونَ �شََا ن إِ�َّ
َ
ٓ  أ ُ ٱ ءَ �شََا : (معنی) .]۲۹التکویر: [ ﴾٢٩ لمَِ�َ َ�ٰ لۡ ٱ ربَُّ  �َّ

ٓ  وَلوَۡ ﴿ن:  یو همچن .»خواهید مگر اینکه خداوند بخواهد و شما نمی«  مَا رَ�ُّكَ  ءَ شَا
 .»دادند خواست، آن را انجام نمی و اگر خداوند می«: (معنی). ]۱۱۲الأنعام: [ ﴾َ�عَلوُهُ 

 م: یده می ات کتاب خداوند را حجت قرارین آیه، ایجبر یعنیو در پاسخ طائفه دوم 

ٓ  لمَِن﴿ ن مِنُ�مۡ  ءَ شَا
َ
برای هر «: (معنی). ]۲۲۳التکویر: [ ﴾٢٨ تَقيِمَ �سَۡ  أ

 ﴿ن: یو همچن .»هدایت شودکسی از شما که بخواهد 
ۡ
ْ فَ� ٰ  ثَُ�مۡ حَرۡ  توُا َّ�

َ
 ﴾تُمۡ شِئۡ  �

و واضح  .»پس هر گونه خواستید با زنان خود نزدیکی کنید« (معنی):. ]۲۲۳البقرة: [

 کند.  می ت را اثباتیانسان قدرت، و مش یات براین آیاست که ا
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 اعتماد نمودن بر قضاء و قدر و ترك عمل

به حضرت رسول  ست. چون صحابه یز نیعمل جاک تراعتماد بر قضا و قدر و 

 )) :ست که خود را بر آنچه که بر ما نوشته شده یا درست نیا رسول الله، آیگفتند

ٌ  فَكُلٌّ  اْ�مَلوُا«م؟ و رسول خداوند پاسخ دادند: یم و عمل را رها کنیواگذار  مُيسَرَّ
ا مَّ

َ
هْلُ  أ

َ
عَادَةِ  أ ونَ  السَّ ُ   لعَِمَلِ  َ�يُيسَرَّ

َ
عَادَةِ  هْلِ أ ا السَّ مَّ

َ
هْلُ  وَأ

َ
قَاوَةِ  أ ونَ  الشَّ ُ  َ�ييُسَرَّ

هْلِ  لِعَمَلِ 
َ
قَاوَةِ  أ عمل کنید، چون عمل شما برای مقصدی که برای آن «: (معنی). »الشَّ

گردد. اما برای اهل سعادت، عمل اهل سعادت میسر و آسان  خلق شده اید آسان می

ن قول یشان ای. آنگاه ا»گردد شقاوت آسان میگردد. و برای اهل شقاوت، عمل اهل  می

 خداوند را تلاوت نمودند: 

ا﴿ مَّ
َ
�ۡ  مَنۡ  فَأ

َ
قَ  ٥ �ََّ�ٰ ٱوَ  طَيٰ أ ِ  وصََدَّ هُ  ٦ َ�ٰ سۡ �ُۡ ٱب ُ  ٧ ىٰ يُۡ�َ للِۡ  ۥفَسَنُيَّ�ِ

ا مَّ
َ
بَ  ٨ َ�ٰ تَغۡ سۡ ٱوَ  َ�لَِ  مَنۢ  وَأ ِ  وََ�ذَّ هُ  ٩ َ�ٰ سۡ �ُۡ ٱب ُ  ﴾١٠ ىٰ عُۡ�َ للِۡ  ۥفَسَنُيَّ�ِ
اما هر کس عطا و احسان کرد و خدا ترس و پرهیزگار شده و «: معنی)(. ]۱۰-۵اللیل: [

گردانیم، اما هر کس بخل ورزد  به نیکویی تصدیق کرد ما هم البته کار او را سهل و آسان می

و از جهل و غرور خود را از لطف خدا بی نیاز داشت و نیکویی را تکذیب کرده پس به 

 . »کنیم دشوار میزودی کار او را 

 مجوس این امت
 ند هر بنده به فعل خود مستقلیگو می ه)) هستند کهین امت ((قدریمجوس ا

به مجوس  یادیکه آنان شباهت ز اند ن نام خوانده شدهیل به این دلیباشد. و به ا می

ر را خلق یباشد. ((نور)) خ می دو خالق یده دارند که عالم دارایدارند. مجوس عق

ند که بر یگو می زیه نیب قدرین ترتیکند. و به هم می ((ظلمت)) شر را خلقنموده، و 

که از فعل بنده  ی: حوادثاند همه حوادث دو خالق وجود دارد، و حوادث بر دو قسم
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که از فعل خداوند بوده و خداوند آن  یکند، و حوادث می شده، و بنده آن را خلق یناش

 کند.  می را خلق

خداوند را خالی از حکمت و چگونه جبریه احکام 
 گردانند؟ مصلحت می

ی بندگان فرق یاریر اختیو غ یارین افعال اختیه بین است که جبریل آن ایدل

ن گونه یباشد. و اگر ا می جبر ین افعال از رویده دارند که همه ایگذارند و عق نمی

چ یگردند، ه می ت مترتبیکه بر معص یکه بر طاعت، و عقاب یجه ثوابیباشد، در نت

ار صاحب عمل باشد، یکه هر عمل و فعل بدون اخت یندارند. چون هنگام یحکمت

 نیتوان مدح نموده و او را مستحق ثواب کرد. و همچن نمی آنگاه صاحب عمل را

 توان او را سرزنش نموده و مستحق عذاب کرد.  نمی

 ایمان

: به قول قلبیتصد یمان در لغت به معنایا
ً
و زبان، و عمل  ق است، و اصطلاحا

ق و اقرار است، و عمل قلب، اراده و یشود. قول قلب، تصد می قلب و جوارح گفته

گر حرکات آن. و قول زبان نطق آن بوده، و عمل جوارح، ((فعل)) و یتوکل، و د

 شود. این سخن رسول  ((ترک)) است. و دلیل اینکه ایمان همه این امور را شامل می

ن همان قول قلب یکه ا. »تومن باالله و ملائ�ته . . .الإيمان ان «است که: 

يمَانُ «که:  ن قول او ین ایاست. و همچن ِ
ْ

وْ  - وسََبعُْونَ  بضِْعٌ  الإ
َ
 - وسَِتُّونَ  بضِْعٌ  أ

عْلاَهَا ؛ شُعْبةًَ 
َ
  قَوْلُ : أ

َ
َ  لا

َ
  إِله

َّ
، إلاِ ُ دْناَهَا ا�َّ

َ
ذَى إمَِاطَةُ : وَأ

َ ْ
رِ�قِ، عَنِ  الأ  الطَّ

يَاَءُ 
ْ
يمَان مِنَ  شُعْبةٌَ  وَالح ِ

ْ
ایمان هفتاد و چند شعبه است که بالاترین از «: (معنی) .»الإ
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شود) از  قول لا اله الا الله، و پایین ترین مرتبه آن برداشتن اذی (چیزی که باعث اذیت می

 .»از ایمان استای  محل رفت و آمد مردم است، و حیاء (شرم) شعبه
از سر راه عمل جوارح، و  یالا الله، قول زبان، و برداشتن اذجه قول لا اله یدر نت

 اء عمل قلب است. یح

 زیاد و کم شدن ایمان
 ن قول خداوند است:یل آن ایشود، و دل می اد و کمیمان زیا

ْ دَادُوٓ لَِ�ۡ ﴿ عَ  انٗ إيَِ�ٰ  ا تا بر ایمان خود ایمانی «: (معنی). ]۴الفتح: [ ﴾نهِِمۡ إيَِ�ٰ  مَّ

ما رايت من «ن قول حضرت رسول درباره زنان که گفتند: ین ایهمچنو  .»ندبیافزای
هرگز «: (معنی). »ناقصات عقل و دين اذهب للرجال الحازم من احدا�ن

ناقص عقل و ناقص دینی مانند شما (زنها) ندیده ام که این گونه همت و ایمان را از مرد 

اجرا نمودن اوامر مان ((طاعت)) است که همان یو سبب افزون شدن ا .»برباید

ت یمان، ((معصیافتن ایباشد. و سبب کاهش  می او یاز نواه یخداوند و دور

 خداوند)) است که همان خروج از طاعت او است. 

 کبیره

بت یره عبارت است از گناهیکب ن شده باشد. همانند زنا، یخاص قر یکه به عقو

ر از آن. و یستن و غ، بد مومنان را خواین، تقلب و کلاهبرداریسرقت، عقوق والد

مانش، یا مومن به ایمان)) یاست ناقص الإ یره از لحاظ اسم، ((مومنیحکم فاعل کب

ه یل آن آیست. و دلیمان خارج نین شخص از حلقه ایره اش. و ایو فاسق به کب

خِيهِ  مِنۡ  ۥَ�ُ  عُِ�َ  َ�مَنۡ ﴿خداوند در مورد قاتل متعمد است: 
َ
ۢ ٱفَ  ءٞ َ�ۡ  أ  ّ�بَِاعُ

 ِ  ٱب
ۡ پس هر قاتلی که از قصاص خون برادرش «: (معنی) .]۱۷۸البقرة: [ ﴾رُوفمَعۡ ل
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 .»(مقتول) بخشوده شود، بایستی خون بها را از او به نیکویی و راحتی گرفت
کرده است و اگر قاتل خارج از  یه خداوند مقتول را برادر قاتل معرفین آیدر ا

ن قول خداوند ین ایکرد. و همچن ی نمیمان بود، او را هرگز برادر مقتول معرفیحلقه ا

ٓ  �ن﴿کنند:  می که با هم قتالای  در مورد دو طائفه ۡ ٱ مِنَ  �فَِتَانِ طَا ْ �ۡ ٱ مِنِ�َ مُؤۡ ل  تَتَلوُا
صۡ 

َ
ْ فَأ و اگر دو گروه از مومنین با هم قتال «: (معنی) .]۹الحجرات: [ ﴾نَهُمَابيَۡ  لحُِوا

ۡ ٱ إِ�َّمَا﴿ د:یگو می نکهیتا ا .»کنند، میان آنان اصلاح کنید ٞ إخِۡ  مِنوُنَ مُؤۡ ل صۡ  وَة
َ
ْ فأَ  لحُِوا

خَوَ�ۡ  َ�ۡ�َ 
َ
به راستی که همه مومنان با یکدیگر «: (معنی). ]۱۰الحجرات: [ ﴾ُ�مۡ أ

 .»برادرند، پس بین برادران خود را اصلاح کنید
فه یشوند، برادران طا می رهینکه مرتکب گناه کبیپس خداوند دو طائفه مقاتل را با ا

ن است که: او یره از لحاظ جزا ای(اصلاح گر) خوانده است. و حکم فاعل کبسوم 

 دیگناه او در نظر گرفته شده و در آتش جهنم جاو یاست که برا ییمستحق جزا

دارد که اگر بخواهد او را به مقدار استحقاقش  یماند. و امر او به خداوند بستگ نمی

ن قول خداوند است: یل آن ایکه دلبخشد.  می دهد، و اگر بخواهد او را می عذاب

َ ٱ إنَِّ ﴿ ن فرُِ َ�غۡ  َ�  �َّ
َ
ٰ  دُونَ  مَا فرُِ وََ�غۡ  ۦبهِِ  كَ �ُۡ�َ  أ ٓ  لمَِن لكَِ َ� . ]۴۸النساء: [ ﴾ءُ �شََا

بخشد، و بجز آن هر گناهی را برای هر کس که  به راستی خداوند شرک را نمی«: (معنی)

 .»بخشد بخواهد می

 اند کبیره با اهل سنت مخالفت نمودهکسانی که در مورد فاعل 
 : اند ن امر سه طائفه با اهل سنت مخالفت نمودهیدر ا

 بر او یمان و عقابیاست کامل الا یره مومنیند فاعل کبیگو می : کهمرجئه -۱

 باشد. نمی

 دیره کافر بوده و در آتش جهنم خالد و جاویند فاعل کبیگو می : کهخوارج -۲

 ماند.  می
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ن یب یره نه مومن و نه کافر است، و در منزلتیند فاعل کبیگو می : کهمعتزله -۳

 د است. یدارد. و او در آتش جهنم خالد و جاو ین دو منزلت جایا

 آیا فاسق را می توان در اسم ایمان جاي داد؟
 گیرد. و دلیل آن این آیه است:  شخص فاسق در اسم ((ایمان مطلق)) و کامل جای نمی

مَا﴿ ۡ ٱ إِ�َّ ِينَ ٱ مِنُونَ مُؤۡ ل ُ ٱ ذكُرَِ  إذَِا �َّ  هِمۡ عَليَۡ  تلُيَِتۡ  �ذاَ قلُوُُ�هُمۡ  وجَِلتَۡ  �َّ
ٰ  انٗ إيَِ�ٰ  هُمۡ زَادَ�ۡ  ۥتُهُ ءَاَ�ٰ  وُنَ  رَّ�هِِمۡ  وََ�َ همانا «: (معنی). ]۲الأنفال: [ ﴾٢ َ�تَوَ�َّ

اگر  هایشان ترسان و لرزان شود، و مومنان، کسانی هستند که اگر ذکر خداوند پیش آید، دل

گردد، و بر پروردگار خود توکل  آیات خداوند بر آنان تلاوت شود، ایمان آنان افزون می

 .»کنند می
رد. یگ ی میمان جاین حد ایکوچکتر یعنیمان)) ین شخص در ((مطلق ایبلکه ا

ؤۡ  رََ�بَةٖ  رِ�رُ َ�تَحۡ ﴿ :دیگو می همان گونه که خداوند : (معنی). ]۹۲النساء: [ ﴾مِنةَٖ مُّ

 .»سازی یک فرد مومن پس آزاد«
 گردد.  می رهیه مومن شامل فاسق و غین آیکه در ا

صحابی کیست، و موضع اهل سنت در مورد صحابه 
 چیست؟

نکه او را یا ایملاقات کرده،  مان با رسول یاست که در حال ا یکس یصحاب

مان مرده باشد. و موضع اهل سنت در قبال یده و بر حالت ایلحظه دیک  یبرا یحت

آنان است به آن صورت که استحقاق آن را دارند. و اهل سنت  یبه، محبت و ثناصحا

خود را از آلوده  ین زبانهاینموده، و همچنک قلوب خود را از بغض و حقد به آنها پا

ف یکنند. همان گونه که خداوند آنان را توص می شدن به ذکر نقص و شتم آنها کوتاه
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ِينَ ٱوَ ﴿ کرده است. َّ�  ٓ ٰ وَِ�ِخۡ  َ�اَ فرِۡ غۡ ٱ رَ�َّنَا َ�قُولوُنَ  دِهمِۡ َ�عۡ  مِنۢ  ءُوجَا ِينَ ٱ ننَِاَ� َّ� 
ِ  سَبَقُوناَ ِينَ  غِّ�ٗ  قلُوُ�نَِا ِ�  عَلۡ َ�ۡ  وََ�  نِ يَ�ٰ ۡ�ِ ٱب ْ  لِّ�َّ ٓ  ءَامَنُوا  رءَُوفٞ  إنَِّكَ  رَ�َّنَا

گویند  میآیند  و کسانی که پس از آنان می«: (معنی) .]۱۰الحشر: [ ﴾١٠ رَّحِيمٌ 

پروردگارا، ما و برادران ما را که پیش از ما به سوی ایمان شتافتند ببخش و در دل ما هیچ 

 .»کینه و حسدی بر مومنان قرار مده، که تو بسیار رئوف و مهربانی

صْحَابِي، �سَُبُّوا لا« فرمودند: و رسول 
َ
ِي أ

َّ
ْ�فَقَ  لوَْ  �يَِدِهِ، َ�فْسِي  فَوَالذ

َ
 أ

حَدُُ�مْ 
َ
حُدٍ  لَ مِثْ  أ

ُ
حَدِهِمْ، مُدَّ  بلَغََ  مَا ذَهَباً أ

َ
به «: (معنی). »نصَِيفَهُ  وَلا أ

اصحاب من ناسزا نگویید. چون قسم به کسی که جان من در دست او است، اگر یکی از 

شما حتی به مانند کوه احد طلا صدقه دهد، به اندازه یک مشت و حتی نصف مشت یکی 

 .»رسد از آنان نیز نمی

 منزلت صحابهتفاوت 
 ن سخن خداوند است: یل آن، ایگر تفاوت دارد و دلیکدیمنزلت صحابه با 

نۡ  منُِ�م تَويِ�سَۡ  َ� ﴿ نفَقَ  مَّ
َ
ٰ  حِ فَتۡ لۡ ٱ لِ َ�بۡ  مِن أ ۚ وََ� وَْ�ٰٓ  تَلَ

ُ
�ۡ  �كَِ أ

َ
 دَرجََةٗ  ظَمُ أ

ِينَ ٱ مِّنَ  َّ�  ْ نفَقُوا
َ
ٰ  دُ َ�عۡ  مِنۢ  أ ْۚ وََ� ُ ٱ وعََدَ  وَُ�ّٗ  تَلوُا . ]۱۰الحدید: [ ﴾َ�ٰ سۡ �ُۡ ٱ �َّ

کسانی که قبل از فتح انفاق نموده و قتال نمودند، با کسانی که بعد از فتح انفاق «: (معنی)

شوند، بلکه مقاتلین و منفیقن قبل از فتح دارای درجه و  نموده و قتال کردند، هرگز برابر نمی

و سبب اختلاف مراتب  .»بس بزرگترند و هر دو را خداوند وعده نیکو داده استای  مرتبه

ن آنان یو عام، بهتر یمان، علم و عمل صالح است، و از لحاظ کلیا یرویآنان، ن

ن را بر انصار مقدم نموده و ین، و سپس انصارند. چون خداوند مهاجریمهاجر

ُ ٱ تَّابَ  لَّقَد﴿فرموده است:  ۡ ٱوَ  �َِّ�ِّ ٱ َ�َ  �َّ  ٱوَ  جِرِ�نَ مَُ�ٰ ل
َ
 .]۱۱۷التوبة: [ ﴾نصَارِ ۡ�

ن ین علت که آنان بیبه ا .»خداوند بر پیامبر، و مهاجرین و انصار توبه نمود«: (معنی)

ن صحابه را اگر ین خداوند جمع بستند. و بهتریار و مال خود، و نصرت دیدک تر
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ن مسئله همه اجماع یم، اول ابوبکر و سپس عمر است، که بر این کنییم تعیبخواه

 جمهور اهل سنت ی، راین رایاست که ا یاو علدارند. و سپس عثمان و پس از 

و عثمان بر آن قرار  ین علیباشد، که امر خود را پس از وقوع اختلاف در مفاصله ب می

 یت کردند، و گروهین حد کفایعثمان را مقدم دانسته و به هم ی. چون گروهاند داده

 یله خوددارز از تقارن و مفاضین یدهند. و گروه می حیرا بر عثمان ترج یز علین

از اهل  یست، چون بعضیبدهد گمراه ن یرا بر عثمان برتر یعل یکردند. و اگر کس

 . اند سخن گفته ین رایز به ایسنت ن

 خلفاي چهارگانه
ز به یب آنان در خلافت نیکه ترت ین خلفاء عبارتند از ابوبکر، عمر، عثمان و علیا

ب یا ترتیاز آنان، و  یکیکه در مخالفت با خلافت  ین صورت است. و کسیهم

از حضرت رسول ای  د، گمراه است. خلافت ابوبکر با اشارهیخلافت آنان سخن گو

ز به او داد. و باز به ید، آنگاه که او را در نماز مقدم نمود، و امارت حج را نیثابت گرد

ل که او افضل صحابه بود و احق آنها به خلافت. خلافت عمر در عهد ابوبکر ین دلیا

ل که او پس ین دلیکرد، و باز به ا یخلافت معرف ید، آنگاه که ابوبکر او را براثابت ش

وست. یبه وقوع پ ین صحابه بود. و خلافت عثمان به اتفاق شوریبکر بهتر یاز اب

ل که ین دلیوست، و باز به ایعت اهل حل و عقد با او به وقوع پیز با بین یخلافت عل

 ن صحابه پس از عثمان بود. یاو بهتر

 اهل بدر
ن یبه جنگ با مشرک رسول  یهستند که در جنگ بدر به همراه یاهل بدر کسان

ست و یصد و ده و چند نفر بود که خداوند به آنان نگریپرداختند، و عدد آنان س

خواهید  هر آنچه می«: (معنی). »لَُ�مْ  َ�فَرْتُ  َ�قَدْ  شِئتُْمْ، مَا اْ�مَلوُا« فرمود:

ن است که هر چه گناه از آنان سر زند یآن ا یو معنا .»بخشیدمبکنید، چون من شما را 
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بخشد. و  می که در غزوه بدر بدان نائل شدند، خداوند آنان را یبه سبب حسنه بزرگ

 شوند.  نمی چ کدام از آنان از اسلام مرتدیاست که های  ن امر متضمن مژدهیا

 اهل بیعت رضوان
ش قتال نموده و تا ینکه با قریه بر ایبیدهستند که در سال ح یعت رضوان کسانیاهل ب

ن شائعه بود که یعت نمودند. و سبب آن ایبه هنگام مرگ بجنگند، با رسول خداوند ب

ش به قتل یش فرستاده بود، بدست قریگفتگو با قر یاو را برا عثمان که رسول 

عت رضوان معروف است که خداوند از یل به بین دلیعت به این بیده است. و ایرس

د. و تعداد آنان حدود هزار و چهار صد نفر بود، و یگرد یعت راضین بیاهل ا

 ب است: ین ترتیعت کسب نمودند، به این بیکه اهل ا ییلتهایفض

ُ ٱ رَِ�َ  لَّقَدۡ  ﴿ه است: ین آیل آن ایگشت، و دل یخداوند از آنان راض -۱  عَنِ  �َّ
ۡ ٱ ِ ٱ تَ َ�ۡ  ُ�بَايعُِونكََ  إذِۡ  مِنِ�َ مُؤۡ ل جَرَة همانا خداوند از «: (معنی). ]۱۸الفتح: [ ﴾لشَّ

 .»مومنانی که در زیر درخت با تو بیعت کردند، راضی شد

انه لا « ن گونه فرمودند:یا سلامت آنان از دخول در آتش. چون رسول  -۲
هرگز هیچ کدام از کسانی که زیر «: (معنی) .»يدخل النار احد بايع تحت الشجرة

 .»نمودند وارد آتش نخواهند شددرخت با من بیعت 

 آل بیت نبی 

که پرداخت زکات به آنان  یکان ویاز نزد یت عبارتند از زنان او، و کسانیآل ب

ر آنان یگران. و محبت، احترام و توقی، جعفر، عباس و دید. همانند آل علیحرام گرد

شان به  یکیمان آنان به خداوند، نزدین مسئله به علت ایبر همه واجب است، که ا

 است که فرمودند: ت رسول ین به اجر در آوردن وصیو همچن رسول 
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رُُ�مُ « ذَكِّ
ُ
َ  أ هْلِ  فِي  ا�َّ

َ
شما را به نیکی به اهل بیتم وصیت «: (معنی) .»بيَتِْي  أ

 .»کنم می

واالله لا يومنون «فرمودند:  مان است. چون رسول ین نشانه کمال ایکه ا
آوردند تا  به خدا قسم که ایمان نمی«: (معنی). »حتي �بون�م االله ولقرابتي

 یو کسان .»زمانی که شما را به خاطر خداوند، و خویشاوندی با من دوست داشته باشند

 : اند ت گمراه شدند، دو طائفهیکه در مورد اهل ب

ر از منزلتشان یغ ی: روافض، که در مورد آنان غلو نموده، و آنان را در منزلتاول

خدا است. دوم: نواصب،  یاز آنان ادعا نمودند که عل یبعض ینمودند. و حت یمعرف

شه کرده، و آنان را همراه با قول یت را پیآل ب یکه همان خوارجند، و عداوت و دشمن

 و فعل آزردند. 

 همسران رسول 

و اینکه آنان امهات  و مکانت آنان نزد رسول  همسران حضرت رسول 

باشند، و در آخرت نیز همسران او خواهند بود، و به دلیل  نان) میالمومنین (مادران موم

پاکی آنان از هر رجس، بهترین زنان امتند. و به همین دلیل هر کسی یکی از آنان را 

قذف کند و به فحشاء نسبت دهد، کافر است. چون این مسئله مستلزم این است که به 

کند. و بهترین زنان حضرت رسول نقص وارد نموده، و دامن او را لکه دار  رسول 

باشند. و هر کدام از آنان از یک لحاظ بر دیگری برتری دارد.  خدیجه و عایشه می

ایمان آورده و او را در  مزیت خدیجه این است که او اولین کسی بود که به پیامبر 

 ابتدای رسالتش، بر امرش یاری نمود. و او مادر اکثریت، بلکه همه فرزندان رسول 

از منزلت والایی برخوردار  باشد، بجز ابراهیم، و باز به این علت که او نزد رسول  می

تا هنگام مرگ  کرد. و باز هم به این علت که رسول  بود، و ایشان همواره او را ذکر می
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خدیجه، هرگز بر او زن دیگری نگرفت. و مزیت عایشه این امور است: حسن عشرت 

رش، و اینکه خداوند در کتابش او را از سخن اهل افک مبرا او با رسول خدا در آخر ام

ساخت، و درباره او آیاتی فرو فرستاد که تا قیامت بر سر زبانها خواهد بود. و اینکه او 

سنت و هدی رسول خدا را آن گونه حفظ نمود، که هیچ زنی را یارای حفظ آن نیست. 

او هرگز زنی باکره نگرفت. در بجز  او علم زیادی را بین امت نشر نمود، و رسول 

انجام گرفت. و در مورد او گفت:  نتیجه تربیت زوجی او بدست مبارک رسول 

�دِ  كَفَضْلِ  النِّسَاءِ  عَلىَ  عَا�شَِةَ  فضَْلُ « ِ
عَا سَائرِِ  عَلىَ  الثرَّ فضل « (معنی):. »مالطَّ

 .»اطعمه عایشه بر سایر زنان همانند فضل ثرید (نان آغشته با خورش) است بر سایر

 موضع اهل سنت در قبال اختلافاتی که میان صحابه 
 بروز نمود

 ان صحابه ین است که هر آنچه مین مسائل ایموضع اهل سنت در قبال ا

 یسوء قصد. و مجتهد در صورت ین بود، و نه از رویاجتهاد طرف یاتفاق افتاد. بر مبنا

اجر خواهد یک ح باشد، دو اجر، و در صورت خطا در اجتهاد، یکه اجتهادش صح

ن نبود. یا فساد در زمیو  ییجو یبرتر یان آنان اتفاق افتاد هرگز از رویبود. و آنچه م

ن علت است که آنان ین مسئله به این نوع افعال بدور بودند. و ایاز ا چون صحابه 

 ن مردم بودند، و رسول خداوندیدترین، و در طلب حق شدیمان تریا ین، قویعاقلتر

 .»خ� الناس قر�«د: یفرما می
ق یجه راه نجات و طریدر نت .»بهترین مردم، همین قرن من هستند«: (معنی)

نموده و  یان آنها خودداریانات واقعه مین است که از بحث و جدل در جریسلامت ا

، و یاست که به گروهن یبهتر از ا یلین مسئله خیم. چون ایامرشان را به خدا بسپار

 م. یداشته باش یاز آنان عداوت یکیا ی
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 موضع اهل سنت در آثار وارده پیرامون صحابه

موضع اهل سنت در آثار و پیرامون اشتباهات وارده برخی از آنان بر دو قسم است: 

اول صحیح: یعنی آثار صحیحی که در مورد بعضی از آنان وارد شده. اما آنان معذورند. 

. و مجتهد در صورت خطا یک اجر، و در اند عمال خود  دست به اجتهاد زدهچون در ا

صورت اصابت حق دو اجر دارد. دوم غیر صحیح: که در نتیجه این اثر وارد، یا از اصل 

کذب و دروغ است، و یا اینکه بر این اثر زیاده و نقصانی صورت پذیرفته، و یا موضوع 

  ود به خود باطل و مردود است.آن عوض شده است. و این قسم از آثار خ

  عصمت صحابه

. پس ممکن بوده است که هر کدام از آنان اند صحابه هرگز از گناه معصوم نبوده

ل یشوند. اما آنان به دلا می گران مرتکب گناهیافتند، همان گونه که دیت بیدر معص

 . اند ن مردم به مغفرت پروردگار بودهیکتریه نزدیآت

 مان و عمل صالح در آنان. یمحقق شدن ا -۱

ده است یبه ثبت رس لت، همان گونه که از رسول یسبقت در اسلام و فض -۲

 ن قرن هستند.یکه آنان بهتر

سر نبوده است. یم یگریکس د یآنان، برا یکه بجز برا یلیاعمال جل -۳

 عت رضوان.یهمانند غزوه بدر و ب

 د.یشو می چون توبه، گناه قبل از خود را -توبه از گناه  -۴

 سازد.  می ئات را محویاد که سیحسنات ز -۵

 است که بر سر انسان یندیش که همان مکاره و امور ناخوشایبلا و آزما -۶

 کند.  می د. چون بلا، کفاره گناه بوده و آن را پامیآ می
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 آنان. ین برایمومن یدعا -۷

 ن مردم نسبت به آن هستند. یقتریآنان لا یکه به راست شفاعت رسول  -۸

ل، یار قلیاز آنان وجود دارد بس یکه در فعل بعض یل، امور اشتباهین دلیو به هم

دگان یاء، و برگزین خلق پس از انبیگردد. چون آنان بهتر می و در محاسن آنان غرق

ن امتها است، و هرگز همانند آنان وجود نداشته و نخواهد یکه خود بهتر اند ن امتیا

 داشت. 

 شهادت در مورد ورود به بهشت و یا جهنم

 شهادت در مورد ورود به بهشت بر دو نوع است: 

 شهادت عامه، و شهادت خاصه. 

ن وارد بهشت خواهند شد، بدوم یم که همه مومنیعامه آن است که شهادت بده

ِينَ ٱ إنَِّ ﴿ ه است:ین آیل آن ایم. و دلینام برده باش ینینکه از شخص معیا َّ�  ْ  ءَامَنُوا
 ْ ٰ ٱ وعََمِلوُا ٰ  لهَُمۡ  َ�نتَۡ  تِ لَِ�ٰ ل�َّ . ]۱۰۷الکهف: [ ﴾١٠٧ نزًُُ�  سِ دَوۡ فرِۡ لۡ ٱ تُ جَ�َّ

به راستی که آنان که ایمان آورده و اعمال صالح انجام دادند، جنات فردوس «: (معنی)

وارد  ینیم شخص معیو خاصه آن است که شهادت بده .»منزل آنان خواهد بود

جه هر یاز دارد. در نتینل و سند از قرآن و سنت ین امر به دلیگردد، که ا می بهشت

 بودن او شهادت یاو را به بهشت وعده داده است، به بهشت که رسول  یکس

گر یو عکاشه بن محصن، و د یس بن شمایم، مانند عشره مبشره و ثابت ابن قیده می

ز بر دو نوع است: ین صورت، شهادت در مورد ورود به جهنم نیصحابه. و به هم

 عامه و خاصه. 

م که همه کافران در جهنم خواهند بود. و ینکه شهادت دهیا یعنیشهادت عامه 

ِينَ ٱ إنَِّ ﴿ن قول خداوند است: یل آن ایدل َّ�  ْ  ليِهِمۡ نصُۡ  فَ سَوۡ  تنَِاَ�ٰ � َ�فَرُوا
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به راستی کسانی که به آیات ما کفر ورزیدند را وارد آتش «: (معنی). ]۵۶النساء: [ ﴾�ناَرٗ 

در رابطه با  ینین است که در مورد شخص معیو شهادت خاصه ا .»خواهیم کرد

از یل در قرآن و سنت نین مسئله به وجود دلیم، که ایورودش به جهنم شهادت ده

 . یالخزاع یطالب، و عمرو بن لح یلهب، زن او، اب یدارد. همانند اب

 نظر اهل سنت و جماعت در کرامت اولیاء

ل یده و واقع است، و دلیاء به ثبوت رسیاولده دارند که کرامات یاهل سنت عق

ن یگران، و همچنیز مسائل وارده در کتاب خداوند همانند اصحاب کهف و دیآنان ن

ن مورد با اهل سنت یباشد. معتزله در ا می مشاهدات مردم در هر زمان و مکان

 یند اثبات کرامات برایگو می ن است کهیل مخالفت آنان ای، و دلاند مخالفت نموده

 ))ین ((ساحر)) با ((ولی))، و همچنی)) با ((نبیاء موجب اشتباه گرفتن ((ولیاول

 م. یده می ب به آنان پاسخین ترتیگردد. که بد می

 یو مشاهده ثابت شده است، و انکار آن تکبر یل شرعیله دلیکرامت بوس -۱

 ست. یش نیب

ی با نب یکنند که اثبات کرامت موجب اشتباه گرفتن ول می آنچه که آنان ادعا -۲

 ز مردود است. یگردد ن می

ن گذشته ینخواهد بود. و از ا یگرید ینب چون بعد از حضرت  محمد 

کند، اما  می دییاو را تااش  کند، خداوند با معجزه می نبوت یادعا یکه نب یهنگام

بر مشتبه شدن  یآنان مبن ین ادعایاست. و همچن ید که او نبیگو نمی هرگز یول

است مومن و باتقوا که بدون  یمرد یح است. چون ولیر صحیغ زین یساحر با ول

 گردد، و هرگز می توسط خداوند صاحب کرامت یدست زدن به عمل مخصوص

است کافر و منحرف که با  یمعارضه نمود. اما ساحر شخص یتوان با کرامت ول نمی
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سحر او  یگریتوان با سحر د می پردازد، و می مخصوص به سحر یبه اعمالک تمس

 د. یرا درهم کوب

 ولی کیست و کرامت چیست؟

ق مطلوب شرع قائم به طاعت یهر شخص مومن و باتقوا است که از طر یول

ش یایم اولیاست که خداوند جهت تکرای  خداوند باشد. و کرامت امر خارق العاده

 ب است: ین ترتیکرامت بد یها دهیسازد. و فا می ظاهر ینش توسط ولیا نصرت دیو 

 ان قدرت خداوند. یب -۱

 .یم ولیا تکرین و ینصرت د -۲

که توسط او کرامت ظاهر شده است و  یمان و ثبات ولیاد شدن ایز -۳

 گران.ین دیهمچن

 است. یول یبراای  کرامت مژده -۴

ن او است. چون ین به دی، متدیکه ول یرسول یاست براای  کرامت معجزه -۵

 باشد.  می حقنکه او بر یبر ا یمبن یول یاست برا یعبارت از شهادت

 ینب ی، و معجزه برایول ین است که کرامت برایان کرامت و معجزه ایو فرق م

 افتد. و کرامت بر دو نوع است:  می اتفاق

گردد که  ی میصاحب علم یکه ول ین معنیکرامت در علوم و مکاشفات. بد -۱

 شکارگران آیبر او کشف گردد که بر د ینکه امر غائبیا ایگران را حاصل نشود، ید

 شود.  نمی

بود که او  ین اتفاق هنگامیافتاد، و ا عمر بن الخطاب  یکه برا یهمانند اتفاق

محاصره شده  یاز لشکرها یکیراد خطبه جمعه بود و در مورد ینه مشغول به ایدر مد

نه به فرمانده لشکر خود در یبر او کشف شد. و در همان حال در مد یدر عراق امور
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ه به یسار یه)) (ایا ساریم)) بود ندا داد که: ((الجبل یه بن زنی((سارعراق که نام او 

 د و به کوه پناه برد. یاو را شن یه در عراق صدایکوه پناه ببر.) و سار

گردد  یراتیقدرت و تاث یدارا یکه ول ین معنیرات: بدیکرامت در قدرت و تاث -۲

)) اتفاق ی((علاء بن الحضرم یکه براای  باشند. همانند واقعه می گران فاقد آنیکه د

 ا گذشت. یزد از در می که بر آب قدم یافتاد و در حال

 طریقه اهل سنت و جماعت در سیرت و عملشان

 
ً
ن از ین الأولین آثار سابقیدر ظاهر و باطن و همچن  ی: اتباع آثار نباولا

 وسَُنَّةِ  �سُِنَّتِي  عَليَُْ�مْ «ن سخن رسول خداوند: یل این و انصار، به دلیمهاجر
لُفََاءِ 

ْ
اشِدِينَ  الخ سنت من و سنت خلفای «: (معنی). »..َ�عْدِي الـمهدي� من الرَّ

هستند  ین کسانیراشد یو خلفا. »راشدین هدایت شده بعد از من را سخت بگیرید...

مان و دعوت به حق خلافت نمودند. و یپس از او با علم، ا که بر امت رسول 

 یباشند همان خلفا می ن وصفیق ایکه لا یکسان نین و بر حق تریسته تریشا

 باشند.  می نیالله عنهم اجمع یرض یابوبکر، عمر، عثمان و عل یعنیچهارگانه 

داند.  می عت آن را واجبیکه شر یاز منکر در امور ی: امر به معروف و نهدوم

 یاست که بر طبق شرع حسن آن ثابت شده باشد. و منکر امرای  معروف مسئله

 یجه همه مسائلیده باشد. در نتیآن بر طبق شرع به اثبات رس یاست که قبح و زشت

که شارع  ی) به آن دستور داده است ((معروف)) و همه مسائلیتعالیکه شارع (خدا

شوند. و امر به معروف  می دهینموده است ((منکر)) نام ی(خداوند متعال) از آن نه

 ن شروط است: یا یدارا

گاه به معروف و منکر باشد. ): شخص امر الف  کننده آ

 متوجه او نشود.  یاز منکر ضرر یجه امر به معروف و نهی): در نتب
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 بروز نکند.  یاز منکر فساد بزرگتر یجه امر به معروف و نهی): در نتج

اد با آنان، حال چه یان امور: و اقامه حج، جهاد، جمعه، و اعیحت والینص سوم:

دن سخنان آنان و اطاعتشان، یو چه از فجار باشند. و شن ان امر از ابرار،ین والیا

 است.  یت خداوند دستور ندهند، لازم و ضروریکه به معص یمادام

حت نمودن همه امت: و کشت نهال محبت، الفت و تعاون و ینصچهارم: 

مومن للمومن ـال«که فرمودند:  ان مسلمان. بر طبق گفته رسول یم یاریهم
  .»بعضاكالبنيان �شد بعضه 

رابطه یک مومن با مومن دیگر همانند رابطه اجزاء یک ساختمان و بنیان «: (معنی)

مثل «: ن قوله ی. و همچن»است که همه اجزا آن در رابطه تنگاتنگ قرار دارند
مومن� في توادهم و تراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد اذا اشتكي ـال

مثال مومنان در «: (معنی) .»والسهرمنه عضو تداعي له سائر الجسد بالح� 

محبت، ترحم و عطوفتشان با یکدیگر همانند جسم یک انسان است که اگر عضوی از آن 

 .»کنند بدرد آید، بقیه جسم همراه با تب و شب زنده داری با او همدردی می
) و یکیهمانند صدق، بر (نیک مکارم اخلاق و اعمال ن یبه سو دعوت پنجم:

دن نعمت، و صبر یخداوند هنگام رس یخلق، و شکر و سپاس گذار یاحسان به سو

که  یو آراسته بودن به اخلاق یو دوست یگیبت و اداء کردن حق همسایبر بلا و مص

 سته شناخته شده است. یبر طبق شرع و عرف محمود و شا

ت یو آزار و اذ یاخلاق همانند دروغ، نافرمان یها ینمودن از زشت ینه ششم:

ت رساندن به ین شدن از قضاء، کفران نعمت، آزار و اذیو خشمگ یناراحتبه مردم، 

که بر طبق عرف و شرع  یگان و دوستان، و موصوف شدن به اخلاق زشتیهمسا

 باشد. می مذموم و پست
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اموري که اهل سنت و جماعت به وسیله آن عقائد، 
 اعمال، و اخلاق دیگران را می سنجند

 یو اجماع. کتاب همان قرآن، و سنت به معنان امور عبارتند کتاب، سنت، یا

ن امت پس یمجتهد ا یاتفاق علما یعنیباشد. و اجماع  می  یقول، فعل، و اقرار نب

شود، همان  می جهین گفته نتیکه از ا ی. و اجماعیشرع یبر حکم  یاز نب

ن امت، ی، چون پس از آنان در ااند است که سلف صالح بر آن متفق بوده یاجماع

اس را ذکر نکرده است یوست. و مولف قیبه وقوع پ یادیز یاختلاف و چند گونگ

 ن اصول سه گانه بوده است. یچون همواره بازگشت او به ا

 صدیقون، شهداء، صالحون، و ابدال

هستند که در اعتقاد، قول و عملشان صادق و راست بوده و  ی: کسانصدیقون

 . اند ق کردهیهمواره حق را تصد

. و گفته شده است که اند دهیهستند که در راه خداوند به قتل رس یسان: کشهداء

 ن گروهند.یز از ایعلماء ن

ل انجام دادن اعمال صالحه قلوب و جوارح یهستند که به دل ی: کسانصالحون

 آنان اصلاح شده است: 

 گر را پریکدی ین و دفاع از آن جایهستند که در راه نصرت د ی: کسانابدال

 کند.  می گر پرید یکیاو را  یاز آنان، جا یکیکه با رفتن  ین معنیکنند. بد می

 باشند.  می ن اصناف چهارگانه در اهل سنت و جماعت موجودیو ا
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 طائفه منصوره تا قیام ساعت، و منظور از قیام ساعت

در  روزمند) همان اهل سنت و جماعت هستند که رسول یطائفه منصوره (پ

تِى  مِنْ  طَائفَِةٌ  تزََالُ  وَلاَ «مورد آنان فرمودند:  مَّ
ُ
قَِّ  عَلىَ  أ

ْ
 مَنْ لايضرهم  مَنصُْورَةٌ  الح

تِيَ  حَتىَّ  خَالفََهُمْ، مَنْ  وَلا خَذَلهَُمْ 
ْ
مْرُ  يأَ

َ
ِ  أ  َ�قُومَ  حَتىَّ « گر:ید یتیو در روا .»ا�َّ

اعَةُ  از امت من بر حق و پیروزمندند، و کسانی که ای  همواره طایفه«: (معنی) .»السَّ

توانند به آنان ضرر برسانند  بخواهند به آنان خذلان داده و با آنان مخالفت کنند هرگز نمی

ام ساعت، یو منظور از ق »)تا اینکه امر خداوند به وقوع بپیوندند. (قیامت فرا رسد

م که جمع یکن می لیتاو ین معنیل به این دلین جمله را به ایام آن است. و ایق یکینزد

ارِ  مِنْ  إنَِّ «ح باشد: یه صحیث آتیحد ث وین حدیان ایم  تدُْرُِ�هُمُ  مَنْ  النَّاسِ  شِرَ
اعَةُ  حْياَءٌ  وهَُمْ  السَّ

َ
به راستی از شرورترین مردمان کسانی هستند که «: (معنی). »أ

اء یو اهل سنت و جماعت پس از انب .»اند یابد. و آنان زنده ساعت (قیامت) آنان را در می

 ابد. ی نمی جه هرگز ساعت آنان را دریدهند، در نت می لیدگان خلق را تشکیبرگز

ان يهب لنا منه ان لا يزيغ قلوبنا بعد إذهدانا وفنسال االله ان يجعلنا منهم و

 رحمه إنه هو الوهاب

 .جمعينأصحبه آله و علىنبينا محمد و سلم علىو االله وصلى
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